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  مقدمه
در نویسـی فارسـی  ترین محصولات جریان فرهنگ قدیمی یکی از الفضلا مفتاحفرهنگ لغت 

، قـوینشـهریار ( شـاه خلجـی وددر عصر حکومـت ابـوالمظفر محم. این فرهنگ قاره است شبه
د بـن محمـد بـن محمـود وومحمد بـن دا به قلمدر هند ق ٨٧٣در سال ، پادشاه مالوه، )٩ص

مذکور به دست مـا رسـیده  تا امروز، تنها دو نسخه از فرهنگتألیف شده است.  1آبادی شادی
جلـس تر در کتابخانـۀ م مـلاتر و ک سـالم و در دسترس پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت. نسـخۀ

 و محفـوظ اسـت در مـوزۀ بریتانیـای لنـدننسخۀ دیگر با تصحیف بسیار شود و  داری می نگه
  دهد.  به دست می ها مدخل ارزشمندی دربارۀاطلاعات تصویری  دارد که یهای نقاشی

شـده کـه تـا کنـون  فرهنگی است نسبتاً کمیاب و کمتر شناخته، الفضلا مفتاحفرهنگ 
 بتـوان ولـی ممکـن اسـت بـا بررسـی آن؛ است جام نرسیدهبه انآن  تحقیق مفصلی دربارۀ

را  بـاره دراین نویسی فارسـی بـه دسـت آورد و شـناخت تاریخ فرهنگ دربارۀاطلاعاتی مهم 
ـــهگســـترش داد.  ـــن مقال ـــه به گزینی ســـازی و مـــدخل الگوهـــای مدخل در ای در  کاررفت

د و ایـن کـار بـا شـو نقـد و بررسـی میهای آن  دهندۀ مـدخل و عناصر ترکیب الفضلا مفتاح
 آوری اطلاعات و گرد و ازجمله تعیین نوع فرهنگ، تدوین فرهنگ شناخت مراحل توجه به
نویســی فارســی در  اول فرهنگ ۀهــای دور  شــرایط و ویژگی بــا عنایــت بــه فرهنــگ ســاختار

هـا و اصـول  و برخـی از معیار، )١۵، ص(همـو هجـری قمـری نهـمتـا  هفـتمقاره از قرن  شبه
ی (بررسـی آمـاری) و تحلیـل کیفـی نویسی معاصر، به روش ترکیبی از تحلیـل کمّـ فرهنگ
ــاریخی فرهنگ ــی ت ــایی( نویس ــای در بخش) ٢٢٠-١٨٢، صرض ــردآوری  ه ــگ، گ ــوع فرهن ن

سرمدخل، تلفظ، های ساختار فرهنگ،  که عبارت است از فصل ،سازی اطلاعات و مدخل
ی، اصــطلاحات ســشنا و ریشه یهای دســتور های ســرمدخل، نکتــه هتعریــف معــانی، گونــ

 هـدفپـذیرد.  ، انجام میهای عربی و هندی، شاهد مثال و اشاره به منابع عامیانه، معادل
ــالگوهــای تعیــین ، ایــن تحقیــق غــایی گزینی در  هــای مــدخل ســازی و معیار ی مدخلکلّ
تحقیق حاضـر، فقـط بهـر  . دراستاین فرهنگ  کاربردو شناخت بهتر نوع و  الفضلا مفتاح

                                                      
 مقدمه ندارد و در آن به اسم مؤلف و تاریخ تألیف اشاره نشـده اسـت، بریتانیا؛ نسخۀ کتابخانۀ مجلسنسخۀ مقدمۀ  ١
، ر. مؤلـفدر ضـبط اسـم آبادی؛ دربـارۀ اختلافـات  : محمد بن داود بن محمود شادی»الفضلا مفتاح«زاده، ذیل علی(

  ).»آبادی شادی«ل یذاسکندری،  ک.
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و بهر دوم که بـه ترکیبـات شود  میبررسی است  که مربوط به مفردات الفضلا مفتاحنخست 
  ، در نظر گرفته نشده است. استروش تحقیق متفاوتی  مندو نیاز داردشعری اختصاص 

  
  کاربرد فرهنگو  نوع. ١

ا همـراه بـا توضـیحاتی در هـ مرجع یا فهرستی است معمولاً الفبـایی از واژه یفرهنگ کتاب
، زاده و فخـام از شـریفینقـل بـه ، Hartman, p. 246(هـای آنهـا  مورد معنی، تلفظ، امـلا یـا معادل

در مشـخص کـردن نـوع آن اسـت. ، تدوین یک فرهنگ بهاقدام  اتِ یکی از مقدم .)١٠٢ص
گزینی و ترتیــب دادن  روش مــدخلفرهنــگ اســت کــه باعــث انتخــاب  نــوعِ حقیقــت، ایــن 

هـا و  از طرف دیگر، شناخت ساختار و نـوع فرهنگ .)Schierholz, p. 329( شود ها می مدخل
تـاریخ تحقیقـات مربـوط بـه در ، از اهمیـت بسـزایی آنها در گذشته کاربردتحقیق در مورد 

  .)idem, p. 340(برخوردار است  نویسی فرهنگ
بـارۀ تـدوین ایـن ی درکلّـ ی، نسخۀ بریتانیـا، توضـیحات الفضلا مفتاحدر مقدمۀ مختصر 

امیـدوار بـه ، بنـدۀ درگـاه کردگـار«... گویـد:  در ایـن مقدمـه میفرهنگ ارائه شده است. مؤلـف 
صـانه ، آبادی محمد بن داوود بن محمد بن محمـود شـادی، الراجی بحضرت الکریم البار، رحمت پروردگار

ذ ن کامرانی خاطر این داعـی از تلمّـآخر الزمان که چون در عنفوان جوانی و اوا ةمن زوال الایمان و فتن اللّه
مدتی مدید و عهدی بعید در تصحیح ، فضل و بلاغت به زیور صنعت اشعار و براعت متحلّی و متجلّی گشت

و رومـی و مـاوراءالنهری کـه در کـذا) کـه پهلـوی و دری و ترکـی و عبـری ( نامـه چنان اسالیب لغـات فرهنگ
و انوری و نظامی و ظهیر و سـفاهانی و سـعدی مسـتعمل و  که خاقانی و معزی م چناندواوین فضلای متقدّ 

صـال و انهـار و آو مـرور بکـور و  عدّ  و امتحان محنت بی حدّ  ت بیتلای مشقّ بمسطور است مشغول بود. بعد ا
و  الفضــایل ةسلالو  الفضــایل مفاتیحو اســدی طوســی و  صــیرالنّ  ةرسالو  نامــۀ فخــر قــوّاس فرهنگلیــال از 
ه ئـکسور طبع و فتور خاطر فراهم آورده و در سنۀ ثـلاث و سـبعین و ثمانما بی عراالشّ  نلساو  الافاضل دستور

عـراب مهمـل و نـامرعی گذاشـته نام نهاد و بیشتر حـروف پارسـی و اِ  الفضلا مفتاحمسوّد و مؤلف گردانید و 
  . »فاق افتادباب اتّ  ٢٢نامه بر  نشده است و اساس این فرهنگ

شده است. مؤلف مشخص تهیه نگ از متون منظوم فارسی این فره ظاهراً پیکرۀ زبانی
هـا را از متـون مـذکور انتخـاب کـرده و مـدخل  هواژهـایی  کند کـه براسـاس چـه معیار نمی

توان به این نتیجه رسید که هدف مؤلـف،  . با وجود این، ظاهراً میفرهنگ خود کرده است
تخصّصـی بـرای خوانـدن  نویسان قدیم فارسی، بیشتر تدوین فرهنگـی مانند سایر فرهنگ
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  ای.  اشعار فارسی بوده است تا تألیف فرهنگی عمومی به روش سنّتی کتابخانه
لغـت شـده اسـت کـه  پذیرفته یاین نظرنویسی فارسی،  تحقیقات مربوط به فرهنگدر 
از  های بعد ترین منبع همۀ فرهنگ ترین فرهنگ موجود و مهم اسدی طوسی قدیمی فرس

ازجمله خود اند، بوده است؛  تا قرن سیزدهم هجری نگاشته شده دهنو در ایران خود، که 
یـابی بـرای  یابی و ردیف قافیـهتسـهیل بـه منظـور  واست  »شعری« ی، فرهنگالفضلا مفتاح

دری ی فارسـ ۀکه به سرودن شـعر بـه سـبک تـاز تدوین شده است زبان  عران غیرفارسیاش
پسـندند، بـر  می لغـت فـرسدربـارۀ  کسانی کـه ایـن نظـر را .)۵، صمرادی( ندا هعلاقه داشت

که براساس حرف آخر کلمه است،  لغت فرس: ساختار فشارند دلایلی از این دست پای می
 راعای خـود مؤلـف کـه انگیـزۀ نوشـتن ایـن فرهنـگ و ادّ ، معانیبسیار مختصر توضیحات 

کنـد  عنـوان میزبان مناطق دیگـر ایـران، مثـل آذربایجـان،  رسیاعران غیرفادرخواست ش
زمـان ) لغـت فـرس(دوران تـألیف هجـری چهارم قرن یعنی ، ، این دورهواقعدر  .)۵، صصادقی(

ظهـور آثـار برجسـتۀ منثـور و منظـوم  رسـمی و زمـانعنوان زبان  رواج زبان فارسی دری به
د دار تطابق زمانی  های فارسی به فارسی تدوین فرهنگ با آغاز است کهبه این زبان  فارسی
مـثلاً دارد؛  دوجو لغت فرسهای دیگری نیز دربارۀ ساختمان  نظریهالبته . )٣٧، ص(خطیبی

گ عربی اسماعیل نبه فرهشبیه بودنش یا ) ۵، صکشانی(سو  زانهای  شباهت آن به فرهنگ
ترتیـب الفبـایی «نسـبت دادن ر برخی دیگـر، ه نظ. همچنین ب)Haywood, p. 141( جوهری

زیــرا ؛ مــورد تردیــد اســتاســاس  ، از»پیــدا کــردن قافیــه قصــد«بــه  »براســاس حــرف آخــر
وجـود  ای در شـعر هنـد قافیـه ی کـهزمان، یعنی های هندی از قرن ششم میلادی نامه لغت
اسـدی از روش و چـه بسـا  نـدا هکرد ترتیـب الفبـایی اسـتفاده میشـکل ن یهمه، از نداشت

. )Utas, p. 283( بـرای تـدوین فرهنـگ خـود اسـتفاده کـرده باشـدهای کهن هندی  فرهنگ
توان نادیده گرفت که اسدی طوسـی بـا تـدوین فـرهنگش ابـزاری کارآمـد  ر حال، نمیه به

توسعۀ شعر فارسی و هم تدوین  هم برای نوشتن و خواندن شعر فارسی ارائه کرده است که
   .)Hans, p. 506(کرده و رونق بخشیده است قاره را ترویج  های فارسی در شبه فرهنگ

، دستورالافاضــل، اسفرهنــگ قــوّ هــایی ماننــد  زبــانی فرهنــگبخــش زیــادی از پیکــرۀ 
ــ لسان، بحرالفضــایل ــا، عراالشّ ، کــه از و غیــره الفضــلا مفتاحو خــود  فضــلالا ادات، زفــان گوی

شـده تـأمین  لغـت فـرسهسـتند، از  قاره شـبهشـده در  های فارسـی نوشته نخستین فرهنگ
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هجـری در  سـیزدهمتـا  هفـتمهایی را کـه در قـرون  همۀ فرهنگنقوی،  شهریار نظر است. به
قلمـداد  »فرهنـگ شـعری«یـا  »شرح اشـعار«توان  چند دلیل می هب، اند قاره نوشته شده شبه
شـعری اسـدی طوسـی نوشـته   فرهنـگاز تقلیـد  بـههـا  فرهنگاین همۀ  اینکه . نخستکرد
ند و فقـط ا هنویسان به زبان محـاوره و مکاتبـه تـوجهی نداشـت فرهنگاین  اینکهاند. دوم  شده

. آنان به تلفـظ و توضـیح معنـی ندا هسر و کار داشتبا آنها  شاعرانند که ا هرا جمع کرد الفاظی
ند. سـوم اینکـه ا هشعرا شاهد آورد برای بیشتر لغات از اشعارو  اند لغات توجه چندانی نداشته

معطـوف به اشتقاق کلمـات و تحقیـق و انتقـاد در مطالـب نویسان، توجه خود را  این فرهنگ
، ت تـألیفعلّ معمولاً ها  فرهنگاین های   در دیباچهباید توجه داشت که  همچنین .اند ننموده
خـود ، لکنـار ایـن علـدر البتـه  .)١۶- ١۵، صقـوینشـهریار ( فهم شعر بیان شده استبه کمک 

، دستورالافاضـلمـثلاً مؤلفـان ؛ آورنـد یل دیگری نیز برای تدوین فرهنگ خود میمؤلفان دلا 
فرهنـگ و ترتیب الفبایی و محتوای واژگانی فرهنگ اسدی طوسـی ، ازفان گویو  عراالشّ  لسان
کننــد و در  نقــد می، هــا شــده بــود کــه بعــد از اســدی منبــع اصــلی همــۀ فرهنگ، را قــوّاس
تـوان  نمی تـر های دقیق بدون بررسیند. پس وشک این موارد میاصلاح در های خود  فرهنگ

. امید مـا آن اسـت کـه یا نهری بوده است ها کاملاً شع طور یقینی گفت که نوع این فرهنگ به
بتوانـد تنهـا بـه ایـن فرهنـگ محـدود نمانـد و  الفضـلا مفتاحسـازی در  تحقیق دربـارۀ مدخل

  .  نیز بگشاید دوره های این فرهنگدیگر  شناسی نوعای تازه بر  دریچه
  
  اطلاعات . گردآوری٢

کـه  یپردازنـد. منـابع میهـا  آوری واژه بـه جمـع، پیش از تـدوین هـر فرهنـگ، نویسان فرهنگ
منـابع ، در دو نوع قابل احصاء هستند؛ شود آوری می جمعخلال آنها های یک فرهنگ از  واژه
. )Schierholz, p. 330( هـای دیگـر فرهنگه، و منابع ثانوی ،پیکرۀ زبانی خاص، آثار ادبی با اولیه

، از هـر دو روش در مقدمـۀ نسـخۀ بریتانیـا شـده ارائـه طبـق اطلاعـات الفضلا مفتاحمؤلف 
  استفاده کرده و به منابع اولیه و ثانویۀ خود اشاره نموده است.

  
  منابع اولیه .٢-١ 

بـر متـون نوشـتاری فارسـی بـوده آن دهد تمرکز مؤلـف  نشان می الفضلا مفتاح ۀمنابع اولی
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 شـده تـدوین غیرفارسی زبانی محیط یک در فرهنگ این اینکه به توجه و این نکته بااست 
اشـاره آنهـا  بـهکه در مقدمۀ کتـاب  الفضلا مفتاحاولیۀ رسد. منابع  نظر می طبیعی بهبوده، 

و سـعدی  1خاقانی، معزّی، انوری، نظامی، ظهیر، سفاهانی های ، شامل دیوانشده است
هـا،  توان حدس زد که مؤلـف پـس از مطالعـۀ همـۀ ایـن دیوان این ادّعا می است. براساس

. از آنجـا کـه اسـت توضـیح داده در فرهنگ خود ه و آنها رافهوم را استخراج کردمکلمات نا
در مورد صحّت این  توان فاقد شواهد شعری هستند، نمی الفضلا مفتاحهای موجود   نسخه

در بعضـی مـوارد ، اه با ترکیبات شعریر همفرهنگ،  این در بهر دومالبته ادّعا داوری کرد. 
های خاقـانی و نظـامی  آنها از دیوان بخشی از یک بیت یا یک مصراع آمده است که بیشتر

از آنهـا نیـز از انوری و سعدی است و چند مورد  از اشعاربخش کمتری  ند وا استخراج شده
شـاعر اخیـر در مقدمـۀ صـاحب . از دو استاجوی کرمانی و حافظ ومعزی، خ های سروده

هـای  گونـه خلاصـه کـرد کـه دیـوان توان سـخن را این میاست.  ده نشدهر فرهنگ، نامی ب
اسـت.  قـرار گرفتـه الفضـلا مفتاح، بیش از سایر منابع مورد بررسی مؤلف نظامی خاقانی و
بـه شروح اشعار خاقـانی و انـوری را نیـز باید این نکتۀ مهم را ذکر کرد که مؤلف،  همچنین

بــرای توضــیح بیشــتر بیــت و فهمانــدن مقصــود ن آثــار، در آ و رده اســترشــتۀ تحریــر درآو
فارسـی استشـهاد جسـته اشـعار ی از یـا بیتـ نویسان، بـه مصـراع خویش، همچون فرهنگ

نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، سوزنی سـمرقندی، ظهیـر  ؛ به مصاریع و ابیاتی ازاست
 فردوسی. با توجه به اینکـه و فاریابی، معزی، عبدالواسع جبلی، ساوجی، سعدی شیرازی

، و اسـکندری ترکـی(ه نوشته بودا ر دو شرح  ، آنپیش از این الفضلا مفتاحفرهنگ لغت مؤلف 
ی خـود شـواهد اولیۀشکل  هم در الفضلا مفتاحکه فرهنگ  احتمال داد انوت می ،)١٢۴ص

  داشته که بعداً توسط کاتبان برداشته شده است.  شعری
  

  منابع ثانویه. ٢-٢
عنوان منــابع ثانویــه،  ، بــههــای قبلــی از فرهنگ الفضــلا مفتاحهای  بخــش دیگــری از مــدخل

های شعر اضافه شده است یا برعکس، و  شده از دیوان مندرجات استخراج هسی شده و برونوی

                                                      
  الدین اسماعیل بوده است.  الدین عبدالرّزاق یا کمال آبادی، جمال احتمالاً منظور شادی. ١
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ایـن ، و هـای قبلـی بیشـتر شـده نسبت بـه فرهنگ الفضلا مفتاحت در اتعداد لغ، بدین صورت
بـه  الفضـلا مفتاح. مؤلـف رواج داشـته اسـتنویسان ایـن دوره  فرهنگ ی بوده که در میانروش

، فرهنگ فخر قوّاس؛ آثاری مانند: در مقدمه اشاره کرده استنیز خود از منابع ثانویۀ  تعدادی
و  فاضـلدستورالأ، الفضـایلةسلال، 1الفضایل مفاتیحاسدی طوسی،  لغت فرس، صیرالنّ  ةرسال
اطلاعـی در ، الفضـایلةسلالو  الفضـایل مفاتیح ، یعنـیایـن فهرسـت کتاباز دو . عراالشّ  لسان

ــ؛ )Rieu,p. 116(دســت نیســت  ــابع و نســخه ۀولــی بقی ــد یها من ــهآنهــا موجودن ــه ؛ البت جــز  ب
؛ )۵٢، صسیاقیدبیر (دانیم  محلّ تالیف آن را می نه سال تألیف ونه نام مؤلف،  که نه صیرالنّ ةرسال
عرا الشّـ لسـان بوده و در هر فرهنگـی کـه عراالشّ  لسان آگاهیم که این کتاب از مآخذ فرهنگ اما
و  الفضــلا  ادات، زفـان گویـاازجملـه ؛ نیــز آمـده اسـت رصـیالنّ ةرسالنـام ، بـوده آن زء منـابعجـ

  . نامۀ منیری شرف
های دیگـر)  واسطۀ فرهنگ (به غیرمستقیم وطور مستقیم  به الفضلا مفتاحباری، مؤلف 

ها پرداخته، بلکـه  این کتاب یها و محتوا تنها به نقل مدخل نه و بهره برده منابع یادشدهاز 
  کرده است.  در این منابع نیز آشکارا پیروی ها مدخلروش تنظیم و ترتیب از 

  
 سازی . مدخل٣

تعریـف مـدخل فرهنـگ اسـت. در  مکنـون در هـریابی بـه اطلاعـات  راه ورود و دست، مدخل
هاست که در ابتدای آن سرمدخل (واحد واژگانی  ها و عبارت ای از واژه توان گفت مجموعه می

بـه  ،Kipfer, p. 176-177( آیـد دربـارۀ آن می و بنیادی فرهنگ) و به دنبال سرمدخل، اطلاعـاتی
دیگر، مدخل از دو قسمت اصلی تشـکیل شـده  عبارت به .)١٠٨، صزاده و فخام نقل از شریفی

ای است که اطلاعـاتی دربـارۀ واحـد واژگـانی بـه  است؛ واحد واژگانی و شرح واژه که گزاره
مـورد  سـازی مدخل یـارشش اصـل و مع ها معمولاً  بررسی و نقد فرهنگدر دهد.  دست می

معانی، شاهد مثال، اطلاعـات دسـتوری و ، تلفظ، تعریف مدخلسرگیرد:  ارزیابی قرار می
گانه، سـه مـورد  . مـا بـر ایـن مـوارد شـش)Akasu, p. 48(شناسـی  اطلاعات مربوط بـه ریشه
ایم و فرهنگ حاضر را علاوه بر آن شش منظـر، از ایـن سـه زاویـه  بایستۀ دیگر را نیز افزوده

                                                      
  . الفضائل مفتاح: ٩١، صنقویدر شهریار . ١



160  
قارهنامة شبه، ويژهفرهنگستان ةنام

 سازي و...الگوهاي مدخل  مقاله
 

، اصطلاحات عامیانـه و ارجـاع بـه منـابع؛ ی غیرفارسی ها دلانیز بررسی خواهیم کرد؛ مع
سـاختار  ، لازم است به معرفیالفضلا مفتاحهای  پرداختن به بررسی سرمدخلقبل از  ولی

این فرهنگ بپردازیم. درست است که ساختارمندی و ساختمان نهایی هر فرهنـگ لغتـی 
ولــی  آیــد؛ شــمار می بهفرهنــگ آن ســازی و تــدوین  خلطور طبیعــی آخــرین مرحلــۀ مد بــه
های یک فرهنگ در ساختار آن، شـاید بهتـر  دلیل تجلّی اطلاعات کلّی مربوط به مدخل به

، بـه بـا توجـه کامـلباشد که ابتدا نگاهی به ساختار کلّی ایـن فرهنـگ بینـدازیم و سـپس 
  بپردازیم. سازی  های مدخل و الگو عاز لحاظ نو  الفضلا مفتاح یها مدخلبررسی 

 
  ساختار فرهنگ .٣-١

رسـد. امـروزه  های فرهنـگ، نوبـت بـه تنظـیم آنهـا می و انتخاب واژه منابعپس از گزینش 
نیـز براسـاس  الفضـلا مفتاحشوند.  ها براساس حروف الفبا مرتّب می واژگان فرهنگ معمولاً 

ایـن فرهنـگ،  هـای حروف الفبا ترتیب داده شده اسـت؛ البتـه روش تنظـیم و ترتیـب واژه
ابتـدا براسـاس  الفضـلا مفتاحهای  مـدخلکاملاً منطبق بـا روش مرسـوم امـروزی نیسـت. 

کـه معمـولاً آن، و سپس براساس حرف آخـر  نامیده، »باب«که مؤلف آن را واژه، حرف اول 
جای فصـل، نـام  به الفضلا مفتاحمؤلف ؛ ولی نامند می »فصل«آن را ، های دیگر در فرهنگ

بـرای مثـال، مؤلـف ایـن  ؛تنظـیم شـده اسـت اسـت،  هدورد نظر را ذکر کـر حرف الفبایی م
البتـه نامیـدن ». باب الالف مع الالـف«، گفته است »باب الف، فصل الف«جای  فرهنگ به

جای آن فقط خود حـرف در  و در بیشتر موارد بهنمط صورت نگرفته این به  ها تمامی فصل
ف وحر  یالفبای ترتیب بهیوۀ فرهنگ حاضر، در شها نوشته شده است.  ابتدای فهرست واژه

حروف عربی یا برخی از حـروف منحصـر بـه فارسـی ماننـد برای  وسط کلمه توجه نشده و
 الفضـلا مفتاحای در نظر گرفته نشده اسـت؛ در واقـع، مؤلـف  گانه نیز باب جدا» ژ«و » پ«

آورده  »ز«و  »ب« هـای نیـز ذیـل بابد نشـو آغاز میاخیرالذّکر دو حرف هایی را که با  کلمه
  . ای دارند های جداگانه در این فرهنگ باب» گ«و  »چ«ولی حروف فارسی  ؛است

بـاب تنظـیم  ٢٢که ایـن کتـاب در  نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا اشاره شدهمقدمۀ  چه دراگر
باب دارد. دلیل این اخـتلاف بـین نسـخ،  ٢١شده است؛ ولی نسخۀ کتابخانۀ مجلس تنها 

باب معمـولاً هر در نسخۀ مجلس است. » پ«باب مجزّایی برای حرف در نظر گرفته نشدن 
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ها گاهی برای حروف فارسی فصلی جداگانه تشکیل  باب در درونفصل دارد.  ٢١تا  ١٧از 
جـیم «بـرای حـروف  مجـزّا یهای فصـل» کـافال«بـاب در  فقطمثلاً و گاهی نه؛  است شده

  در نظر گرفته شده است. » زای فارسی«و » فارسی
بـرای ترتیـب دادن کتـاب  یاستوارمنسجم و روش  الفضلا مفتاحرسد مؤلف  می نظر به

منـابع از مؤلـف  ۀاسـتفاد است. شـاید ایـن پریشـانی و ناهمـاهنگی، حاصـلخود نداشته 
؛ مـثلاً در فرهنـگ اسـدی ترتیـب لغـات فقـط بـوده باشـدظیم تنهای مختلف  روشدارای 

شـده  سـتگاهی (موضـوعی) تـدوینصـورت د به فرهنگ قـوّاس، است براساس حرف آخر
 ضمن اینکـه ،ستها براساس حرف اول مدخل فقط ترتیب لغات الافاضل دستوراست، در 

در نظر گرفته است. از میان منابع قابل مقایسه، برای حروف عربی  ی همبوابین فرهنگ اا
فـاوت با این ت؛ ست ا یکی الفضلا مفتاح نظیمتروش با  عراالشّ  لسانترتیب لغات شیوۀ فقط 

و » گ«و » ژ«، »چ«، »پ«بــرای حــروف فارســی  ای گانــههــای جدا باب عراالشّــ لسانکــه در 
مجزّایـی بـا فصـل ، نایـبرای حروف فارسی وجـود دارد و عـلاوه بـر  ای اگانههای جد فصل
  کتاب آمده است. این نیز در آخر » فصل در کلماتی که در آن حرف عربی است« عنوان
تـرین  گر کلمـه دارد و بز  ١٠۴») الـلام«کامـل (بـاب  بابن تری کوچک الفضلا مفتاحدر 

ی ایـن هـا باب هـای دیگـر شـمار واژه. میـانگین کلمـه اسـت ۶٨٨) دارای »باال«باب (باب 
نســخۀ اســت. البتــه  واژه ۵١۶۶کــلّ کلمــات بهــر اول آن،  تعــدادکلمــه و  ٢۴٠فرهنــگ، 

های  مـدخلآن، نشـانی از  »واوالـ«در بـاب مـثلاً هم دارد؛   هایی افتادگی کتابخانۀ مجلس
 تعداد کلّ ، حدس زد که در اصل توان با این حساب، می. یابیم نمی» و«تا حرف » ز«حرف 

  رسیده است.  واژه می ۵٣٠٠حدوداً تا این فرهنگ، کلمات بهر اول 
، بـاب »لـفالا«؛ در واقـع فقـط بـاب دارد های بسـیاری نیز افتادگیاین کتاب  دومبهر 

در » الیا«و باب » االه«، بخشی از باب »السین«، بخشی از باب »التا« بخشی از باب، »باال«
فصول  حروف فارسیبرای در بهر دوم این نسخه مانده است. باقی نسخۀ کتابخانۀ مجلس 

برای حروف عربـی وجـود  هایی در نظر گرفته نشده است؛ اما در این بهر فصل ای جداگانه
 ١۴٢٧های آن  مـدخل ، تعدادبهر دوم های افتادگی وجودبا ها.  بابنه در همۀ دارد، البته 

های  مـدخل تعـداد کـلّ ، تعـداد کلمـات بهـر اول این آمار با افزوده شـدن بـهاست که  واژه
، هـای قبلـی د. در مقایسـه بـا فرهنگرسـان میمدخل  ۶۵٩٣را به  نسخۀ کتابخانۀ مجلس
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دارای  قــوّاسفرهنــگ  ،)١٨، صســیاقیدبیر ( کلمــه ٢٣٩٠تــا  ١١٩۶دارای  فرهنــگ اســدی
لغت  ٢٠٧١دارای  الافاضلدستور و  ،)Maciuszak, p. 343؛ ٣٣، ص(همو لغت ١٣۶٢تا  ١٠۵٠
اطلاعـاتی ارائـه نشـده  الشّـعرا لسانهای  مورد تعـداد مـدخلدر . )۴٣، ص(دبیرسـیاقی است

یعنـی  زفـان گویـاولی احتمالاً تعداد کلمات آن نزدیـک بـه تعـداد کلمـات فرهنـگ است؛ 
 الفضـلا مفتاحهای فرهنـگ  شـمار مـدخل .)۵٧، ص(همـو لغـت اسـت ۴٠٢١ یدارا حدوداً 

 شـاید کـلّ ، باب داشت ٢١ نخستشبهر  انندمآن نیز اگر بهر دوم تازه نیست و  یتعداد کم
، الفضلا مفتاحاز  . با این توضیحات، بایدرسید هم می مدخل ١٠٠٠٠به  این فرهنگلغات 
نویسـی  هـای دورۀ اول فرهنگ تـرین فرهنگ یکـی از بـزرگعنوان  اش، به رغم گمنامی علی

  . یاد کردقاره  فارسی در شبه
  

  لانواع سرمدخ .٣-٢
و  های بسیط میان واحدهای واژگانی موجود در زبان، فقط واژهاز نویسی امروز،  در فرهنگ
هـای  واژهبا این شـرط کـه ؛ شوند می محسوب» سرمدخل«ب های مشتق و مرکّ  برخی واژه

. )١٠٩، صشریفی( داشته باشندمعنای غیرشفّاف یا معنای ضمنی یا  مشتق و مرکّب بسامد
تـوان بـه  هـا را می واژهاز طـرف دیگـر، یت شده است. ارع الفضلا مفتاحاین اصول عیناً در 

های فرعی (مانند ضمیر، حرف اضافه،  چهار گروه اصلی (اسم، فعل، صفت و قید) و گروه
هـای مـذکور،  فرهنـگ، عـلاوه بـر گروههای یـک  حرف ربـط و ونـد) تقسـیم کـرد. مـدخل

واژه هـم  صـی، و وامهـای تخصّ  ها و ترکیب واژهشامل اصطلاحات، اسامی خاص،  تواند می
تمامی این کتاب در نظر  الفضلا مفتاحهای  انواع سرمدخلبررسی در  .)١١٣، صوهم( باشد

، داری تصـادفیبر  برای بررسی آماری به شیوۀ نمونهنگارندگان مقالۀ حاضر بوده است؛ اما 
از  مــدخل ٣٢۵حــاوی صــفحۀ کتــاب،  ۶١٩صـفحه از  ٢٠یعنــی  کتــاب کــلّ از درصـد  ١٠
  ه است. کتاب بررسی شد های مختلف باب

  
  اسم .٣-٢-١

. بررسـی های مرکّـب ها و اسـم مصدرو گاهی اسم  شوند مفرد سرمدخل میمعمولاً اسامی 
های ایـن فرهنـگ  مـدخل درصـد از ٧۶دهد که  نشان می الفضلا مفتاحاز سرمدخل  ۵٣٢
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ب یـا مرکّـ شـاندرصد ١٧آنهـا سـاده، و از درصـد  ٨٣اسم هستند کـه از نظـر سـاختمانی 
اند؛  جمع در جای سرمدخل قرار داده شده صورت بهها  کمتر از یک درصدِ اسمند. ا مشتق
ها معمـولاً در  اسـم جمـع باقاعـدۀ». فرهنگیـان: بـه کـاف پارسـی ادیبـان و دانایـان« مثل

دوره بـا  هـای هـم ایـن قبیـل مـوارد در فرهنگشـود؛ ولـی  ای امروزی ضبط نمیه فرهنگ
در هـم  و الفضـلا مفتاح درهـم  »2نرگـان«و » 1هفتـانل«مـثلاً مسـبوق اسـت؛  الفضلا مفتاح
بـه همـین » نرگـان«سـرمدخل اند.  صـورت جمـع مـدخل شـده به زفان گویاو  عراالشّ  لسان

مـدخل نیز آمده است.  3اسقوّ و  اسدیای ه در فرهنگ» چشم گدایان شوخ«معنی، یعنی 
 دالفضـلامؤیّ و  الفضـلا اداتبه همین صـورت در  اً نیز دارد که بعد زفان گویارا » فرهنگیان«

 .)٢۵٨، ص١احمد(نذیر  شود یافته می
ــد  ١٣ ــدخلاز درص ــم الفضــلا مفتاحهای  م ــد صهای خا اس ــتر ان ــاص. بیش ــامی خ  اس
آصف، آزر، اسـکندروس،  مانند؛ ادبی هستند های تاریخی یا های شخصیت نام، شده مدخل

پولادغنـدی، مانند ( شاهنامههای  های شخصیت ناماین موارد، دمنه و غیره. بخش زیادی از 
رستم، رودابه، زال زر، زواره، سهراب، سندروس، سیاوش، سام، سمنگان، سودابه، فراسـیاب 

زراچـه، آثـار نظـامی ( اعـلامم ) یـا نـاو افراسیاب، فرود، فرامرز، فرنگیس، فریدون، کیکاووس
 فرهنـگدر ایـن  ) هستند؛ ولیام اسب شبدیز ن،4ارمنس و نام معمار شمیرا، شروه، نام قصر

  .شود نمی ای اشارهاند،  به آثاری که منبع این اسامی بوده
افضلی، : مانند؛ است نشستهمدخل در جایگاه  الفضلا مفتاحدر و لقب شاعران نیز  منا

های مربوط به این اسـامی، بسـیار مختصـر و  معمولاً تعریفلعلا. البته ازرقی، اصمغی، بوا
او یکـی از منـابع  لغت فرساسدی طوسی که  . نام»نام شاعر: اعشی«ناکافی است؛ مثلاً 

                                                      
  مدخل شده است).  برهان قاطعدهخدا نیز به پیروی از  ۀلغت نام(در  ٣١۶، صزفان گویا؛ ٣١٠، صالشّعرا لسان. ١
  های قدیم مدخل شده است).  دهخدا نیز به پیروی از فرهنگ نامۀ لغت(در  ٣۴١، صزفان گویا؛ ٣٣۵، صعراالشّ  لسان. ٢
  . ١٠٣، صقوّاسفرهنگ ؛ ٣۵۵، صلغت فرس. ٣
. سمنار: سنمّار، معمار رومی که قصر خورنق را برای نعمان بن منـذر سـاخت. نعمـان بـرای آنکـه وی کـاخی نظیـر 4

رو  ازایـن» جزاء سنمّار«ز آن برای دیگری نسازد دستور داد تا او را از فراز کاخ خورنق به زمین افکنند و خورنق یا بهتر ا
). در ٢٧۵، صزنجـانیکار بـرده اسـت ( به تقدیم میم بر نون بـه» سمنار«در عرب مثل شده است. نظامی این اسم را 

بن منذر سدیر بساخت و نعمـان او را از پشـت  ): سنمّار: مردی است که برای نعمان١۵٩چاپ اقبال (ص  لغت فرس
  آن سدیر به زیر انداخت تا مانند آن جای دیگر بنا نکند. 
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نـام اسـدی: «بدل شده اسـت؛  الفضلا مفتاحهای  بوده نیز به یکی از مدخل الفضلا مفتاح
توان به  می، اند ی که مدخل این فرهنگ شدههای خاص بقیۀ اسماز ». شاعر، شاعر طوسی

های ابخاز، اهواز، شهرهای باکو،  های اسپروز، البرز، ولایت جغرافیایی (کوه های مکاننام 
هـای نجـومی (اورمـز،  (آذر، اسـفندار)، نام  های سال ماه مرد)، نااقوام (کُ  مرامر و غیره)، نا

  مود. و... اشاره ن) ، ارژنگها (زند پروین)، نام کتاب
  

  ها واژه های غیرفارسی و وام سرمدخل .٣-٢-١-١
مانـــده  باقیدرصـــد  ١٠و ی، های فارســـ کلمـــه الفضـــلا مفتاحهای  درصـــد از مـــدخل ٩٠

 ی کلمـاتدر مـواردهای غیرفارسـی ایـن فرهنـگ، عربـی، و  اغلـب مـدخلاند.  غیرفارسی
تند؛ مـثلاً: هسـ آرامـیو  ات سریانی، یونـانی، رومـیکلمهای معرّب  شکلترکی، سغدی و 

کاسموی  )،فول، مرقشیشا، مزکت (آرامی یونانی)،اثیر، ابریز، خالولیا، فراشیون، فرفیون (
در و غیره. معمولاً ) اتز، اغز (ترکی )،وند فارسیسبن سغدی و پدارای فغستان (سغدی)، (

اسـت؛ ولـی گـاهی  شود که کلمه از کدام زبـان آمـده به این نکته اشاره نمی الفضلا مفتاح
یـا » به زبـان رومـی اربـع عناصـر را گوینـداستطقسات: «؛ دارد نیز وجوداستثنا باره  رایند
در منــابع مرجــع زبــانی مــدخل گــاهی نیــز بــا اینکــه . »انـد: بــه زبــان ترکــی ســوگند بــود«

فرهنگ حاضـر ایـن توضـیحات و اشـارات را از تعریـف مؤلف ذکر شده بوده،  الفضلا مفتاح
ایـن تعریـف  الفضـلا مفتاحدر » خشـهفَرَ «ذیـل سـرمدخل مثلاً مدخل حذف نموده است؛ 

؛ »هایی از نشاسته به جهت لوزینه بر سـنگ پزنـد و آن را قَطـایِف خواننـد نان«آمده است: 
قطـایف باشـد، «ایـن تعریـف آمـده اسـت: کلمه با  همیناسدی  لغت فرسدر  که حالی در

  . )۴٣٧، ص(اسدی طوسی »لنهر استءازبان ماورا
رومـی  (کذا)، پهلوی، دری، ترکی، عبریهای  به گرد آمدن واژهکتاب  مؤلف در مقدمۀ

ایـن کـه رسـد  می نظر بـه. پس از بررسـی اشاره کرده استدر فرهنگ خود و ماوراءالنهری 
شـود ایـن قبیـل کلمـات در زبـان  از موارد ذکرشـده معلـوم میاساس نیست؛ ولی  ادعا بی

طور کلی  و آنها را به است رفته کار می به، فارسی، یا حداقل در متون نوشتاری زبان فارسی
که اصلشان غیرفارسی اسـت ولـی وارد  ییها های زبان فارسی، یعنی کلمه واژه توان وام می

از درصــد  ۶٠کــه مخصوصــاً ؛ دانســت ،)١١٨، صزاده و فخــام شــریفی( اند زبــان فارســی شــده
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جــزء  هکــه امــروز  ددهــ ی تشــکیل میهــای عربــ واژهرا  الفضــلا مفتاحهــای غیرفارســی  واژه
علت قدمت حضورشان  به زبان ترکی های ژه واد. همچنین آی حساب می بهفارسی  های هواژ

و تشـخیص اصـل آنهـا بـرای گویشـور غیرمتخصـص   در فارسی با این زبـان همگـون شـده
براسـاس بسـامد  توان گفت این فرهنگ با این توضیحات، می .)جا همان(پذیر نیست  امکان

  به فارسی است. زبانۀ فارسی  یک فرهنگ تک بیشترش های زبانی مدخل
  

  ترکیبات .٣-٢-١-٢
بخـش  دربه ترکیبات اختصاص داده شـده؛ ولـی آن دو بخش دارد و بخش دوم  الفضلا مفتاح

اول این فرهنگ (بخش مفردات) نیز چند نمونه از ترکیبات نمایان است؛ درست مانند بخـش 
آزاد و ثابـت تقسـیم  ۀزگوستا ترکیبات را به دو دسـتآید.  ی نیز به چشم میمفرداتدوم که در آن 

 نظر بـهبندی،  بر مبنای ایـن تقسـیم .)١١٠، صزاده از شریفی و فخام لنقبه  ،Zgusta, p. 140( کند می
شـاعران  توسـطباید آزاد باشند (زیـرا  الفضلا مفتاحرسد بیشتر ترکیبات بخش دوم فرهنگ  می

در جملـه نقشـی  ثابت (که ل آن، باید ترکیباتو در بخش اوند) ا ند و عموماً کنایها ساخته شده
فراوانـی بیشـتری  جـا) (همان عنوان یک کل دارنـد کنند و معنای واژگانی به همانند واژه ایفا می

کـه در » نـاف هفتـه«، »نـای ترکـی«، »ریش گـاو«، »تخم جهود«مثال  عنوان بهداشته باشند. 
دار  کسـره هـا ترکیبـات اینروند. همـۀ  شمار می ثابت به اند، ترکیبات مدخل شده الفضلا مفتاح

 ۀآید. بقیـ کسره هم میبدون  صورت جز ریش گاو که به (ترکیبات وصفی و اضافی) هستند، به
کـار آب: یعنـی کـار شـراب «، »دم گـرگ: صـبح کـاذب و پـیش از آن« ، مانندفرهنگ ترکیبات
و ترکیبات ثابت نیسـتند و  ی هستندهای ادب کنایه، بیشتر »نان خرچنگ: ماهتاب«، »خوردن

هـای  . همچنـین برخـی ترکیبدهـقـرار د در بخـش دوم کتـابرا آنهـا  مؤلـف رفـت انتظار می
اند،  فرهنگ مدخل شدهاین در که  »را معنی او ورا: به«و  »چنویی: چون اویی«مانند ، واژگانی

 ص(الشّـعرا  انلس، )١۵ (صاسـدی  لغت فـرسدر » ورا«رات هستند. سرمدخل انوعی از اختص
و  فعـلبـه  ضـمیرآمده است. ویژگی چسـباندن  به همین معنینیز ) ٣۴٢ص (زفان گویا و ) ٣۴١

باشد و شـاید  دیریابزبانان  ممکن است برای غیرفارسی، حرف اضافه یا علامت مفعول صریح
مـدخل دیگـر  هالبتـه امـروز . شده اسـت ها می مدخل فرهنگ یین ترکیباتنبه همین خاطر چ

  ها مرسوم نیست.  هایی در فرهنگ ین ترکیبشدن چن
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  صفت .٣-٢-٢
نویسـی،  اصـول فرهنگدر صـفت هسـتند.  الفضلا مفتاحهای فرهنگ  درصد از سرمدخل ١٧

درصد از  ٧٠ الفضلا مفتاحهای  توانند سرمدخل شوند. در میان مدخل همۀ صفات بسیط می
ز موارد، زیر یک سـرمدخل هـم بعضی اب. در مرکّ اند یا  بسیط هستند و بقیه یا مشتقت، صفا

کبود: نام گلی اسـت و «؛ مثل است آن آورده شدهاسمی مجازی آن و هم معنی  صفتیمعنی 
 اند با پسوند درست شده، الفضلا مفتاحدر شده  مدخل مشتقِ بیشتر صفات ». گون رنگ آسمان

ان و کـدیور: برزگـر و دهقـان و باغبـ«: مـثلاً دهنـد و هـم معنـی صـفت؛  هم معنـی اسـم می و
، های فرهنـگ دیگـر از صـفت . بخشـی»گـر گچ یکننـده اَ  گِل کاهگـر:  انـدایش«یا ، »دار خانه
» نگ بافنـدر حلی: جامۀ است سیاه که در فکُ «یا ، »کاهی: زردرنگ و خوشک«اند؛ مثل  نسبی

های  . صـفتهستهم  موصوف این صفتمربوط به  جغرافیایی ـ تاریخی یتااطلاعحاوی که 
حـدّ و  شـمار و بی مَـر: بی بی« مثـل؛ اند شـدهمـدخل فرهنـگ ایـن  در نیـز مشـتق پیشـوندی

؛ اند شـده الفضـلا مفتاحفرهنـگ های تفضیلی و عالی نیز مـدخل  از صفتبعضی . »اندازه بی
  د. گیر  نمیقرار ها  معمولاً دیگر مدخل فرهنگ ه، که امروز »برترین«مثل 

  
  فعل .٣-٢-٣

صـورت مصـدر،  ها به در فرهنگفعل اند.  فعل الفضلا مفتاحهای فرهنگ  پنج درصد از مدخل
شـود  آید، مـدخل می های دیگری از مصدر به دست می صورت که صورت پایۀ فعل است یا به

مـدخل  صـورت مصـدر بسـیط هـا به بیشـتر فعل الفضلا مفتاحدر  .)١١٣، صزاده و فخام شریفی(
تن زدن: خاموش بـودن « شوند؛ مثلاً  که با همکرد درست میهای مرکّب ( ؛ ولی فعلاند شده

های بسـیط و  وندی (کـه از ترکیـب مصـدرشـهـای پی یـا فعل )،»و بر جای ماندن و قرار کردن
سرگشـته و متحیّـر شـدن و عـاجز و بیچـاره فرومانـدن: «د، مثـل نشـو ها سـاخته میپیشـوند
در ایـن فرهنـگ نیـز ) »ه شـدبرآشـفت: یعنـی دیوانـه شـد و خشـمناک و پرغصّـ«یـا » گشتن

و صـیغۀ  صـورت مصـدر نیسـت به سرمدخلاخیر،   آمده است. البته در مثالمدخل عنوان  به
نمونـۀ دیگـر از آیـد. چنـد  هـا بـه ایـن صـورت نمی معمـولاً در فرهنگ هاسـت کـه امـروز   فعل
کنیم:  اند در اینجا ذکـر مـی شده الفضلا مفتاحرا که مدخل فرهنگ  های گوناگون فعل صیغه

راه  بـیمکیـب: یعنـی از راسـتی بـه کـژی مبـر و از راه «، )فعـل امـر» (بسنج: یعنی وزن کن«
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فتالیـد: « )،التزامـی اول شـخص(فعـل » شوَم: یعنی بـروم«)، نهی فعل» (راه مرو مکش و بی
منفـی فعـل » (نمانـد: یعنـی نگـذارد«)، فعل گذشتۀ سوم شخص» (معنی ریخت و افشاند به

). در کیـدأ ت» ءبـا«با  شخصسوم گذشتۀ (فعل » : مختصر بیاموختبیامخت«سوم شخص)، 
حتـی ». بشـدن: بـرفتن«اند:  شـدهمـدخل  نیز تأکید »باء«این فرهنگ، برخی از مصدرها با 

فعل (این » التر: نشستن«مدخل شده است:  در این فرهنگنیز صورت امر  بهترکی  ای هکلم
ه تعریف شـد» نشستن«با فعل مصدر  الفضلا مفتاحالبته در که  است» بنشین«ی معن به ترکی
، (ابـراهیم قـوام فـاروقی) اسـت» اوتـور«ترکـی نُـه  این سرمدخل احتمالاً تصـحیف کلمـۀ. است
) ٣١٨(ص  زفـان گویـاو  )٣١٣(ص  عراالشّ  لسان ،)٢٢ (ص لغت فرسدر » مکیب«مدخل  .)۵٧ص

تــأثیر منــابع و متــونی اســت کــه  ســازی تحت ظــاهراً ایــن شــکل از مدخل. اســت نیــز آمــده
  ا شکل گرفته است. براساس آنه الفضلا مفتاح

در کـه  های بسیط بن ماضی و بن مضارع مصدر ینویسی امروز اصول فرهنگبراساس 
شـوند  سـرمدخل می نیـز ها دارنـد روند و نقشـی چـون ونـد کار می ساخت کلمات مرکّب به

بیشتر بن مضارع مدخل شده اسـت و معمـولاً  الفضلا مفتاحدر . )١١۴، صزاده و فخام شریفی(
 مـثلاً گردیـده اسـت؛ صورت امـر فعـل تعریـف  مفعولی یا صفت فاعلی یا بهبا معنی صفت 

یعنی میـل کـن و قصـد ؛ معنی امر نیز آید کننده و به کننده و قصدکننده و قبول گرا: میل«
آور: آرنـده و یقـین و بیـار و صـاحب چیـزی چنانـک گوینـد دلاور و «یـا ». کن و قبـول کـن

  ». ید الا مرکبلفظ مفرد در ترکیب نیا اینو ، ورآ جنگ
  

  های واژگانی دیگر گروه .٣-٢-۴
درصــد  دوانــد، حجمــی کمتــر از  هــای واژگــانی فرعی هها، کــه گرو ها و ونــد ها، ضــمیر قیــد

هـا سـرمدخل  تواننـد در فرهنگ های بسیط می گیرند. قید بر می های فرهنگ را در مدخل
و... را » مانــا«، »پیــرار« ،»پریــر«، »پــار«، »ایــدر«ی مثــل های قیــد الفضــلا مفتاحشــوند و در 

برخوردارنـد  نیز از قابلیّت مدخل شدن های ضمایر بینیم. همۀ صورت عنوان مدخل می به
شـان: زنبورخانـه و : «بینیم ز آنهـا را مـیا نیـز یـک نمونـه الفضلا مفتاحو در  )١١۵، صوهم(
بـه » بورخانـهزن«خاطر معنـی  احتمالاً این کلمه بـه. البته »معنی ایشان و ایشان را است به
 عراالشّ  لساندر . معنی ضمیری آن هم اشاره شده است ولی به ؛ه استراه یافتفرهنگ  این
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   .)٢٣٣ (ص آمده است» زنبورخانه«فقط معنی ، همین سرمدخل ذیل
کـه در زبـان  دسـته از ونـدها ولی آن ؛اژی است که خود معنی مستقل نداردو  وند، تک

سـرمدخل تواننـد  ، میرونـد کار می های فراوانی بـه واژه زایایی دارند و در نتیجه، در ترکیب
اند؛ مثل  بعضی از وندها سرمدخل شده الفضلا مفتاحدر  .)١١۶، صزاده و فخام شریفی( ندشو

خداوند و صاحب چیزی و این لفظ مفرد استعمال نشود مگـر ناک: «، »گونه و مانندفام: «
کلمـه و نـوع  بـه در این مثال است که اینمهم . »که گویند هوسناک و جز آن مرکّب، چنان

  . است شده اشاره نیز روش استفاده از آن
 مثل؛ شود هم پیدا می الفضلا مفتاحکه در متن  است صوت یا جمله فرعی دیگر شبهگروه 

  ». ی خوشی باد مر تو را و خوبی باد مر تو راخوبی باد گفتن یعنی طوبی لَکَ اَ  خنک:...«
ــهدر  ــوع و ب ــه میعنوان نتی مجم ــت ج ــوان گف ــرمدخل ت ــوع س ــاظ ن ــف  از لح ها، مؤل
) الفضـلا مفتاحماننـد نیـز (های فرهنـگ اسـدی  واژهنوآور نبوده است؛ مثلاً  الفضلا مفتاح

در  در ایـن فرهنـگو نیز برخی صـفات مفعـولی اند و گاهی نیز مرکّب،  بسیط و ساده غالباً 
و حاصـل مصـدر و مصـدر ایش ه این فرهنگ، در میـان مـدخلاند.  کار رفته مقام اسمی به

ها از لحاظ نوع دستوری آنها  سرمدخلانتخاب . )١٩، ص(دبیرسیاقیاتباع و اصوات نیز دارد 
؛ فقـط در چنـد مـورد تفـاوت داردنویسی امروزی نیز  های فرهنگ با معیار الفضلا مفتاحدر 

» چنـویی«ماننـد  یو ترکیبـات، صورت جمـع ها به های فعل، اسم آوردن صیغهدر مورد مثلاً 
ها به همان صورتی کـه در متـون نوشـتاری  رسد گاهی کلمه مینظر  عنوان سرمدخل. به به

ــدا آمــده بوده . حتــی در ندا شــده ضــبط مینیــز  الفضــلا مفتاحهــایی ماننــد  ، در فرهنگن
عنوان  های فعـل بـه ) گـاه صـیغهلغت فرس اند (مثل هایی که در ایران تدوین شده فرهنگ

قاره نیـز شـاهد تکـرار آن  هـای شـبه در فرهنگ هابعـد سنّتی کـه است؛ شده مدخل آورده
  . یاد کردشعری  های های فرهنگ یکی از ویژگیعنوان  بتوان از آن بهشاید هستیم و حتی 

که ش، مدخل در فرهنگعنوان  بهیک لغت انتخاب اسدی طوسی برای معیار ترین  مهم
احتمالاً منظـور ؛ لغت بود یکف نبودن معرو ،گرفته بود »قطران«خود  سَلَفِ آن را از شاید 

ای را  نباشـــد و لابـــد کلمـــه» ادبـــی دری«ای اســـت کـــه  ، کلمـــه»معـــروف«وی از لغـــت 
رسـد  می نظر بـه .)٢١، صهمـو(رو باشد  روبهری ادشوبا که فهم آن  دانسته می» غیرمعروف«

ها  رمدخلدر انتخاب س های مهم ارینیز یکی از مع الفضلا مفتاحکه همین نکته برای مؤلف 
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، بـا وجـود آنکـه نسـبت بـه الفضـلا مفتاحهای  سـرمدخلتعداد ست. ها آن یاز لحاظ معنا
جـامع  یتدوین فرهنگ، دهد که قصد مؤلف نشان میاش کم نیست،  دوره های هم فرهنگ

زبانه فقـط  کتتاریخی های  فرهنگ، گلستونالیندا م نظر زبان فارسی نبوده است. بهبرای 
رو  در فهم آنها با مشکل روبـهمردم که  شوند ی تألیف میمات دشواربرای شرح و توضیح کل

واقع، این نظر که فرهنـگ لغـت بایـد شـامل همـۀ لغـات مـورد اسـتفادۀ عمـوم . در باشند
ــان باشــد ــیلادی اســت ، گویشــوران یــک زب ــوزدهم م ــرن ن ــه ق ــق ب ــد و متعل نظــری جدی

)Mugglestone. 2011( .  
اسـدی،  لغـت فـرسهـای  در فرهنگ الفضـلا حمفتاهای  بخش زیـادی از مـدخل البته

کـه  یکلمـات یـافتنو  اند ضـبط شـدههـم  زفان گویاو  عراالشّ  لسان، لدستورالافاض، اسقوّ 
و به فرهنگش افزوده، و نیز درک معیارهـا آنها را انتخاب کرده منحصراً  الفضلا مفتاحمؤلف 

  . تحقیقی دیگر استها، نیازمند  و چرایی این انتخاب
  
  سازی های مدخل گوال .٣-٣

در قسـمت . آیـد می، شـرح و تعریـف سـرمدخل سـرمدخلهـر بعد از در هر فرهنگ لغتی 
تلفظ، توضیحات در مـورد معنـی، : شود مربوط به سرمدخل اشاره میات این نک ، بهشرح
ی، ارجـاع بـه ختشنا و ریشه یهای دستور های آن، نکته های دیگر سرمدخل، معادل گونه

   .منابع و شاهد مثال
  
  وۀ نشان دادن تلفظیش .٣-٣-١

صورت ملفـوظ  تواند دقیقاً  ها ضروری است؛ زیرا صورت مکتوب نمی ذکر تلفظ در فرهنگ
های مختلفی چـون  ها روش شته تا امروز برای نشان دادن تلفظ واژهذگ. از را منعکس کند

در  .)١٨٧، صرضـایی(وزن و ذکر نوع حرکت حروف مرسوم بوده است  استفاده از کلمات هم
هـای  هـا بیـان شـده و مؤلـف از روش واژهاز درصـد  ۶٢تلفـظ شـکل  الفضلا مفتاحفرهنگ 

ــاگونی بــرای نشــان دادن تلفــظ واژه از ایــن درصــد  ٨٠هــا اســتفاده کــرده اســت. در  گون
د ر بعضی موادر . 1است را نشان دادهتلفظ  با ضبط حرکت روی خود کلمه ، مؤلفها مدخل

                                                      
  داری کاتب است.  . البته در اینجا فرض ما امانت١
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ها را بـا حرکـت  آورد، تلفظ گونـه ز سرمدخل را در تعریف میهای دیگری ا هنگامی که گونه
علاوه ی گاه». هر خزران باشد و خَزرانی نیز گویندکه از ش آنزری: خَ «دهد؛ مثل  نشان می

اشـاره بـا حرکـات عربـی تلفظ سرمدخل به تلفظ مترادف یـا معـادل آن نیـز  نشان دادنبر 
کــرم وک: خَبَــزدُ «؛ مثــل دی باشــدبــه زبــان عربــی یــا هنــ، حتــی اگــر آن معــادل؛ کنــد می

سُنبُل: گیاهی اسـت « یا، »یلمَک نیز گویندغلتانک که عرب آن را جُعَل خوانند و دَ  سرگین
ها تلفـظ  مـدخلاز درصـد  . در هفـت»گویند 1بوی که به هندوی چَهْرَه مانند موی و خوش

بهـره و بعضـی از  ءبرخ: به فتح بـا« مانند؛ شود واژه با ذکر و بیان حرکت آن نشان داده می
آمـرغ: بـه فـتح و ضـم «ارائه شده اسـت:  برای یک واژه بعضی موارد هم دو تلفظدر ». کل
ها مؤلف از روش ترکیبی ضـبط حرکـت و بیـان  مدخلاز درصد  ١٢در ». قدر و قیمت، میم

  : زیردر موارد ؛ کردن حرکت برای نشان دادن تلفظ واژه استفاده کرده است
فتح بـاء ه بپَست: « مثلدهد؛  وش، همین تلفظ واژه را نشان میهر دو ر به وقتی الف) 

با زمین راست و برابر بود در بلندی و شـیبی و هرچـه ارتفـاع  پارسی، کوتاه و چیزی بود که
  ». ندارد

خَـول: درّاج سـپید کـه آن را کبـک « مثـل؛ دهـد میه ئـارا تلفظ دیگـر واژه راوقتی ب) 
ن واو نیز گویند و بعضی گویند جانوری مانند عصفور انجیر گویند و خُول به ضم خا و سکو

خـا و واو پارسـی اسـت امـا بیشـتر بـه  است که به تازی آن را صفرد خوانند و قیـل بـه ضـمّ 
 مثـل؛ دهـد یـک واژه ارائـه میاز حتی سه تلفظ متفـاوت مؤلف گاهی ». خوانند 2فتحتین

سکون نون گویند و قیـل بـه خَنَشان: به سه فتحت، میمون و مبارک و بعضی به فتح خا و «
  .»3کسر خا و سکون نون

؛ شـود دهد که موجـب تفـاوت معـانی واژه می دیگر یک واژه را ارائه می تلفظ پ) وقتی

                                                      
  . ٢١٢، ص»: بال جهرمؤیدکذاست؛ در : «زفان گویا. حاشیۀ ١

 In Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English “Balchar: a medical plant of sweet odour” (John T. 
Platts, A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English, H. Milforf, London, 1884). 

 نامۀ لغتو غیره (رجوع شود به » خدمتکار«، »لاغر و ضعیف«معنای  به» درّاج سپید«علاوه بر معنی » خَوَل«البته . ٢
  به آنها اشاره نکرده است.  الفضلا مفتاحؤلف آید که م دهخدا) هم می

به دو ه نام لغتدر با همین معنی » خنشا«؛ ولی تلفظ مدخل است» خُنْشان«دهخدا  نامۀ لغتدر  این کلمه . تلفظ٣
خنشان: به سه فتحت، مبارک و بعضی : «)١۵٣ (ص زفان گویادر ». خِنْشا«و » خُنْشا«صورت ضبط شده است: 

  .»ا و سکون نون گویندفرهنگیان به کسر خ
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هـا  بـرای ایـن نـوع واژهامـروزه . »خُوا: به کسر مزه و به ضم آنچه بـدان روز بگذراننـد«مثل 
  . )١٨٨، ص(هموها مرسوم است  های متفاوتی در فرهنگ تعبیۀ مدخل
وزن نشـان داده شـده  هـا بـا کلمـات هـم تلفـظ واژه ها از مـدخل درصد یکاز در کمتر 
نگُل: با کاف پارسی دزد و راهزن و به ضمّ شـین نیـز گوینـد و قیـل بـر وزن شَ « است؛ مثل

اسـت، و هـم روی خـود کلمـات  گذاری شده حرکت ها سرمدخلهم روی این  البته». بُلبُل
وزن  هـم ۀاین کار اشکال این روش (که اگر خواننده با تلفظ واژ به همین خاطر با ؛وزن هم

گذاری،  شود و کلاً حرکت آشنا نباشد، در فهم تلفظ واژه دچار مشکل خواهد شد) حل می
بـا همـین کلمـۀ  »نگُلشَـ« مـدخلکنـد.  نیاز می وزن بی مؤلف را از روش آوردن کلمات هم

وزن  گـاهی از الفـاظ هـم، نشـان دادن تلفـظبـرای (که در آن نیـز  1الشعرا لسانوزن در  هم
 ،نیـا طبـری فتح( است استفاده شده و گاهی نیز شیوۀ تلفظ توضیح داده شده سرمدخل

ایـن مـدخل را از  الفضـلا مفتاحرسد که مؤلف  می نظر و به نیز آمده است )الشّعرا لسان ذیل
  وزن استفاده نکرده است.  جا برداشته و خود از روش کلمات هم همان

سـخن گـذاری  شـیوۀ حرکتتـر بـودن  پـیش از ایـن، از بهینـه بـودن و مطمئنبا اینکه 
 دلیل بهرا تأیید کرد؛  الفضلا مفتاحدر  ها گذاری حرکتتوان صحت  سختی می گفتیم؛ اما به

و سـلامت  یدرسـت بهچنـدان توان  نمیها،  گذاری حرکتدقّتی مؤلف یا کاتبان نسخ در  بی
 الفضـلا مفتاح مـتن در »اَرَج: بلنـدی و عظمـت و بویـا«تـوان بـه  یاعتماد کرد؛ مثلاً مها نآ

اشتباه  ، به»بلندی و عظمت«معنی  به »اَرْج«جای تلفظ  به در این مورد مؤلفاشاره کرد که 
، ذیـل دهخدا» (بوی بوی خوش و داروی خوش«معنی  ای عربی به (که واژه» اَرَج«از تلفظ 

کنـد. در  فـرق می  کرده است که تلفظ ایـن دو واژهواژه) است) استفاده نموده و مشخّص ن
» مَرواریـد«خوریم که جالب توجه هستند؛ مـثلاً  هایی خاص برمی برخی موارد نیز به تلفظ

حـرف در آن، کـه » باء دوم پارسی یعنی بمان و همیشه بـاش: پاییبُ «یا » مُروارید«جای  به
  کید مضموم ضبط شده است. أ ت» ءبا«

(مؤلـف  شـاه محمـد بـن هندو ، قـوّاس وطوسـی بـه اینکـه اسـدیهر حال بـا توجـه  به

                                                      
 عراالشّ  لسان، در مدخل دیگر »زن آمده است زن، گویی ره : وزن بلبل، دزد، راهشنگل« ):٢٣٢ (ص عراالشّ  لساندر . ١

معنی  هم به» شَنگَل« و »دزد« معنی به» شَنگُل«دهخدا  نامۀ لغت. در »زن : وزن جنگل، دزد، راهشنگل: «)٢٣١(ص 
  آمده است. » دزد«معنی  و هم به» غلّه«
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و در  )١٩، ص٢(نــذیر احمــدانــد  نظر کرده صــرف کــاملاً  از ضــبط تلفــظ) دستورالافاضــل
توان یکـی از  را می الفضلا مفتاحوزن استفاده شده،  بیشتر از روش کلمات هم عراالشّ  لسان

ها  مـدخلاز درصد  ٨٠دن تلفظ دانست که در آن برای نشان دا ییها ترین فرهنگ قدیمی
این سـخن بـه شـرطی صـحیح اسـت کـه  . البتهاستگذاری استفاده شده  از روش حرکت

در ایـن طـرف دیگـر، چـون از ها بـدانیم.  گـذاری را عامـل حرکت الفضلا مفتاحخود مؤلف 
استفاده شـده  های دیگری نیز برای نشان دادن تلفظ به غیر از این روش، از شیوه فرهنگ

یک  گاهی معلوم نیست کدام، ها بیش از یک تلفظ ارائه شده است ی بعضی از مدخلو برا
آیـا مؤلـف کـه نیسـت معلـوم . همچنـین اسـتتر  شده درسـت یـا درسـت های ارائه از تلفظ
آنهـا را ده یا نمو آوری خودش جمعهمۀ این موارد (در توضیح شکل تلفظ) را  الفضلا مفتاح

د در مورد درسـت یـا مجدّ  ونویسی کرده و بدون تحقیقو ر  گردآوریهای مختلف  از فرهنگ
  . ، این موارد را در کتاب خود آورده استاهغلط بودن آن

این نکته را نیز بایـد افـزود  الفضلا مفتاحهای سرمدخل در  بر موارد یادشده در مورد ویژگی
دخل سـرم »گ«، »ژ«، »چ«، »پ«دارای حروف  که کلمات فارسیِ  که در همۀ موارد، هنگامی
و غیره به حروف فارسـیِ » به جیم پارسی«، »با باء پارسی« مانند ییها هستند، مؤلف با عبارت

گاهی به تلفظ  ، و»یا«و » واو«های  تمصوّ گاهی به تلفظ فارسی  آنها اشاره کرده است. او حتی
، و گاهی بـه مهملـه یـا معجمـه »واو«، »یا«، »ک«، »ز«، »خ«، »ج«، »ب«ی چون: عربی حروف

  ده است. اشاره کر » غ« و »ز«، »ر«، »ذ«، »ش«، »س« مثل ییها متاصدن بو
  

  معنای سرمدخلتعریف و شرح  .٣-٣-٢
تعریــف معــانی آن ، ســرمدخلتلفــظ پــس از نشــان دادن ، های فرهنــگ در بیشــتر مــدخل

و » یاَ «مثـل ، یـا عبـارات تعریـف عربـی، »یعنـی«مثـل ، عبارت تعریفآید که گاهی با  می
ــل« ــروع» قی ــود.  می ش ــف واژهش ــئله تعری ــا و اصــطلاحات، مس ــم و اساســی در  ه ای مه

بـه خواننـده منتقـل از طریـق آن  ها سرمدخلمفهوم چون آید؛  شمار می نگاری به فرهنگ
هـای  الگو، هم امـروزو هم در گذشته ، برای رسیدن به این هدف. )١٩٠، ص(رضایی شود می

ز هـر چیـز، بایـد یـادآور شـد کـه . پـیش اداردداشـته و وجـود  نویسـی ی در فرهنگمختلف
 ٨٢بـیش از  الفضـلا مفتاحدارنـد؛ ولـی در بیشتر از یک معنی  ها در هر زبانی معمولاً  کلمه
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منـابع ایـن کتـاب نیـز قضـیه در اند.  ها فقط با یک معنی تعریـف شـده درصد از سرمدخل
ی یها لمـه، کنویسـان گذشـته فرهنگ کهرسد  می نظر بهتقریباً بر همین منوال بوده است و 

ضـبط  همـتن داشـتهمـان ن یـک معنـی کـه در اهمـ را بـاشده از متون ادبی  نویسی بیرون
ــد. ا هکرد می ــهن ــد از نظــر دور داشــت کــه در  البت ــوارد در تعریفدرصــد  ١٨نبای هــای  از م

نی امعـشده است. این  آورده، برای هر مدخل، دو یا سه یا بیش از سه معنی الفضلا مفتاح
و  اسب و حصار و سوی و شهرباره: «، مثل اند عطف از هم جدا شده فقط با حرف، مختلف
  ». تو باب و کرّ  کوه و دستی شده و حجره و حجرۀ بالا  1مشهور

د، تقـدّم نکن در نوشتن فرهنگ آن را رعایت می اننویس اصل دیگری که معمولاً فرهنگ
این اصـل رعایـت گاه  الفضلا مفتاحدر  .)١٩١، صهمو(معانی اصلی بر معانی مجازی است 

حاضـر بـوده، متن ادبـی بافت در که معنی مجازی همان  تنها نه. گاهی نیزشود و گاه  می
  نمونه بنگرید: چند در همین باره به این شود.  آورده می

  . »دانۀ نار و به استعاره شراب را و دندان را نیز گویندناردان: «معنی مجازی:  الف) اشاره به
عریـف آورده شـده ولـی بـدون اشـاره بـه مجـازی بـودن آن: ب) معنی مجازی در آخر ت

لابــه: غلتیــدن و دم گردانیــدن ســگ زیــر پــای مربّــی خــود و ظــاهر کــردن اخــلاص و  دم«
  . »عجز تمام خواهی با هوا

ر و خود با باء پارسی تکبّ : پندار«: تعریف آورده شده استمجازی در ابتدای پ) معنی 
  ». نیز آمده استو گمان بردن  دانستنمعنی  را بزرگ و نیکو پنداشتن و به

  ».  کِشتی: آن پیاله که بر شکل کشتی سازند: «آورده شده است فقط معنی مجازیت) 
توان به ایـن دو  میرا  الفضلا مفتاحدر کاررفته  این گذشته، الگوهای تعریف معانی بهاز 

  گروه تقسیم کرد: 
  
  . تعریف معنی سرمدخل با استفاده از مترادفالف
نباید از تـرادف اسـتفاده در معنی کردن سرمدخل ، نویسی های جدید فرهنگ نظریه طبق

معنـا  هم ای در یک زبان کاملاً  کرد؛ زیرا باید دانست که از نظر معناشناسی، کمتر دو کلمه

                                                      
  . »: اسب و مشهور شده و حجره و حجرۀ بالاباره: «)٧٣ (ص زفان گویا. ١
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در دورانـی کـه  ؛ ولـی)١٩٠، صبـه نقـل از رضـایی(آینـد  شـمار می هستند و تمامـاً متـرادف به
رایـج  استفاده از مترادف ، هنوز روشندا نوشته شده شهای پیشین و فرهنگ الفضلا مفتاح

فقط یک متـرادف بـرای سـرمدخل آورده اسـت و گـاه گاه  الفضلا مفتاح بوده است. مؤلف
  ». دَهرَه: تیغ و دشنه و خنجر«یا ، »: پشه1کسارَخَ « ؛ مثلمترادف چند

به آنها با مترادف  ضلاالف مفتاحدارد، معمولاً مؤلف  چند معنی سرمدخلدر مواردی که 
  . »: گوبان و قیل شپرک2شَبان«توضیح بیشتری نداده است:  و اشاره کرده

  
  سرمدخل معنی توصیف و توضیح. ب

 یتر ده است مفهوم سرمدخل را با توضیحات کاملکر گاهی نیز سعی  الفضلا مفتاحمؤلف 
اسـتعارات از ه، بلکـه اختـپردل نـوع گُـبه توصیف تنها  نه ۀ زیر، اومثلاً در نمون؛ دکنمنتقل 

ای اسـت  بَنَفشه: سـبزه«است نیز یاد نموده است: مربوط کاررفته در شعر که به این گُل  به
سـجود و  دار کـه وی را بـه رکـوع و بـوی و خـم شوکه در آب روید و منبر کبودرنگ دارد و خ

کـه  و گوینـد کبـود گلـی اسـت، گوش و چشم و مراقبه نسبت کنند و به دوتـایی و کبـودی
 یمثـالبعضی موارد، همراه با توضیح معنـی سـرمدخل، در مؤلف، ». اندکی به سرخی زند

شـود:  از این روش اسـتفاده مینیز نویسی امروزی  ده است، که در فرهنگور کاربردی نیز آ
اند یعنـی بـالای خشـت  چنانک گویند گچ آگور کردهبا کاف پارسی، خشت پخته، آگور: «

چنانـک ، : با واو پارسی حاصـل و گردکننـده و چیـزی دورکننـدهزاندو«یا ، »اند گچ مالیده
وی در مـواردی دیگـر بـرای توضـیح  ».کننده استر اندوز است یعنی غم دو گویند فلان غم

دَدَه: جانوری درنده چون شیر و یوز و گـرگ «معنی بهتر، از مثال یا تشبیه استفاده کرده: 
. او گاهی همراه با توضیح معنی، »مثل رباب نوعی از ساز مطربان،چارتاره: «، یا »و جز آن

 سـبزه اسـت، ارسـیسپرغم: بـه بـاء پ شاه«مترادف سرمدخل را نیز ذکر نموده است؛ مثل 
  ».بوی که آن را ریحان خوانند و سپرغم نیز گویند خوش

اسـتفاده از ، کار رفته به الفضلا مفتاحمفهوم سرمدخل در  برای انتقال ی کهدیگر روش

                                                      
  در اینجا احتمالاً این دو تلفظ با هم ترکیب شده است. ». سارَخک«و » سارخَک«. در اصل این واژه دو تلفظ دارد: ١
به همین » شبان و فریوک: «سفرهنگ قوّا؛ ٢٢٩، صپرک آمده است معنی شب به» شبان فریوک«، عراالشّ  لساندر  ٢

  . ۶١، صقوّاسحاشیۀ . ر. ک. ۶١، صمعنی
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هایی است که خواننده را  شگردها یکی از  صورت متضاد واژهاست. بیان  متضاد سرمدخل
به : پود«، یا »خروار و ضدّ فراختنگ: « ؛ مثلاً )١٩١، صرضایی( رساند در فهم معنی یاری می

». بافند می و بدان سازند ماشوره میسمانی که از آن یهر دو حرف پارسی، ضدّ تار، یعنی ر
؛ دهـد معنـا ارجـاع مـی سرمدخل، خواننده را به مدخلی هم جای بیان معنی گاه مؤلف به

معنی  هم سرمدخلوی در مواردی که دو ». قیعنی معلّ ، آونگ است هماناوشنگ: « مثل
اسـتفاده کـرده  تعریـفبـرای » مثله«، از عبارت برای پرهیز از تکراراند،  پشت سر هم آمده

. در برخـی مـوارد هـم از »ثلهیافه: م«، و سپس »یاوه: گم کردن راه و سخن فحش«است: 
خل بسنده کرده است؛  مد سر یک ویژگیداری کرده و به ذکر  ها خود تر کلمه تعریف مفصّل

؛ بسنده کرده است» معروف« ۀواژ فقط به یا؛ »نگ: نام دارویی است معروفمُردارسَ «مثل 
  . »سریش: به یای پارسی، معروف« مثل

  
  نویسی تعریف مشکلاتِ  .٣-٣-٢-١

ها ناکامـل و  تعریف سـرمدخلدر این موارد، نیز وجود دارد که  یموارد دیگر الفضلا حمفتادر 
و معرفـه معـروف  کـه ی یـاد شـدههای خاصـ اسـماز  در مـواردیرسـد؛ مـثلاً  می نظر مبهم به

». غـی اسـتنـام مُ رس: مَـ«: ماننـد؛ مختصر است بیش از حدآنها مؤلف از نیستند و تعریف 
 نیز با همین تعریف آمده است 1الشّعرا لسانفرهنگ  و) ٢٠٠ (صی اسدنامۀ  لغت کلمه دراین 
عنوان سرمدخلی مستقل  این شخصیت از چه لحاظ معروف بوده که به که معلوم نیستولی 

. نمونـۀ دیگـری از ایـن تعریـف 2و شاخص، شایستگی حضور در فرهنگ لغت را یافتـه اسـت
توضـیح ناکـافی در همـین ف شـده و تعریـ »نام مـردی«است که تنها با ذکر » شوتن«ناقص، 

که همۀ این  حالی هم برای او آمده است؛ در) ۶۴٢ ص( نامۀ منیری شرف و) ٢٣٣ ص(زفان گویا 
  .3اند تعریفی از شخصیت ناآشنای او به خواننده ارائه دهند ها نتوانسته فرهنگ

                                                      
  ).٣١٧ (ص» غی استنام مُ ، وزن درسبر . «١
لغت های بعدی شده است. در  آورده است وارد فرهنگ لغت فرسدلیل بیتی که اسدی در  . ظاهراً این مدخل به٢

و یا «اژه آمده است اما معنی آن روشن نیست: عنوان شاهد این و  ) شعر از ابوالعباس به٢٠٠چاپ اقبال (ص  فرس
  ». فدیتک امروز تو به دولت میر/ توانگریّ و بزرگی و مرس را جینی

  ). ٢٣٣، صابراهیم قوام فاروقی( پشوتن: . ممکن است پسر گشتاسب باشد٣
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ه ارائـ یاطلاعـات کـافی و کـامل های خـاص مکـان گـاه ، در مورد اسمالفضلا مفتاحدر 
ایـن کلمـه بـا همـین نیـز  عراالشّـ لساندر . »نام شـهری اسـتخرغون: «مثلاً ؛ نشده است

 درجلغـت فـرس حتـی در ، در کتـب لغـت«گوید:  می نذیر احمدآن  حو مصحّ  آمدهتعریف 
ای نزدیـک سـمرقند  قریـه معجم البلدانست. در ا  اما کتب جغرافیا از ذکرش خالی؛ ستا

نویسـان  درسـتی حـدس زد کـه چـرا فرهنگ تـوان به نمیبه نام خرغون مـذکور اسـت؛ امـا 
هـایی کـه نـه دارای اهمیـت ادبـی و نـه تـاریخی و فرهنگـی هسـتند،  فارسی به چنـین نام

ــدا کرده علاقه ــدی پی ــد من ــذیر  »ان ــد(ن ــه)٣٧، ص٣احم ــوارد،  رســد در این می نظر . ب ــه م گون
و بـدون آنکـه  نـدا هدکر از خلال متون ادبی اسـتخراج  را نویسان، این اسامی خاص فرهنگ

منظور  برای راهنمایی و کمک به مخاطبان خود به تحقیقی در مورد آنها کرده باشند، صرفاً 
انـد. گـاه  ها اکتفـا ورزیده درک کلّی معنای متون خاص، به ذکر معنی کلّی این سـرمدخل

(یـا نسـخۀ کتابخانـۀ  اند ننوشـتهرا سـرمدخل معنـی کامـل  الفضـلا مفتاحیا کاتبـان مؤلف 
» زر خـالص«معنی  بـه» ابریـز«در واقـع،  ، کـه»خالصابریز: « مثل)؛ مجلس افتادگی دارد

؛ تعریفـی باشـد» نام زن ضحاک«باید که تعریف درست آن ، »اک: نام ضحّ اَرْنواز«است، یا 
  آمده است. ) ۵٩ ص( نامۀ منیری شرفو ) ٧٧ ص( دستورالافاضل در  که

 مثـلنیسـتند؛  و دقیـق درست الفضلا مفتاح شده در های ارائه بعضی موارد، تعریفدر 
. در حالت »ملکا: نام مردی صاحب مذهب ترسا بود و مجتهد و فقیه علوم دین ایشان بود«

سـرمدخل، نـام رسد کـه ایـن  می نظر به گونه خاطر اشتباه در نوشتن تعریف، این فعلی، به
سـیحی ملکائیـه م ۀبه فرقـ» ملکا« ۀکلم در حقیقت که حالی ؛ درشخص خاصی بوده است

اشـتباه ن مـأخوذ باشـد، س آمؤسّ  نامفرقه از  تصوّر اینکه ممکن است نام ایناشاره دارد و 
بـه مـا  الفضـلا مفتاحدر  دیگـر سـرمدخلییـا  .، ذیل واژه)دهخدااز به نقل (است  خاقانی بوده

زفـان هـای  در فرهنگ». سکزی: نام کوه رستم و ساکنان کوه را سکزیان گویند: «گوید می
آمـده  بـا همـین تعریـفعینـاً همین کلمـه نیز ) ۶٠۶ص ( نامۀ منیری شرفو ) ٢٢١ ص( گویا

، در اصل. اشتباه فاحشی است، نام کوه دانستنرا سگزی : «نذیر احمد نظر بهاست؛ ولی 
ه، سگزی منسـوب اسـت بـه سیسـتان، و ایـن سیسـتان کـه نـام قـدیم آن سگزسـتان بـود

. گـاهی نیـز اطلاعـات منـدرج در )1 ٢٣، ص١احمـد (نـذیر »ه اسـتقوم سگز بود گاه سکونت

                                                      
  سغز نام داشتند. های آشوری ): سگزستان محل سکونت قوم سکه بود که در تورات و کتیبه٢٢١(ص  زفان گویا ۀحاشی. ١
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اصـطرخ: نـام شـهری «های دیگر ناسـازگار اسـت؛ مثـل  با اطلاعات فرهنگ الفضلا مفتاح
نام شهری «به این معنی آمده است: این مدخل  منیرینامۀ  شرفدر ». است در ولایت روم

  معنی درست است.  مینو ه، )۴٠(ص  ...»در ایران زمین
  

  سرمدخل مختلفهای  گونه .٣-٣-٣
ــه معمــولاً  الفضــلا مفتاح مؤلــف ســرمدخل، یعنــی  های دیگــر بعــد از تعریــف معنــی، گون
آنچـه : آزغ« مثـلکند؛  البته اگر داشته باشد) معرّفی می( را مختلف آن یهای املای شکل

گـاهی دو شـکل از . او »واو نیـز گوینـده زای فارسی و آزوغ بـه و آژغ ب از درخت خرما ببرند
معنی  بـه» پرگـار«و » پرگـر« مثل؛ کند ضبط می گانهدو مدخل جدا را ذیلیک کلمه  املای

را در خــود مــدخل های مختلــف  شــکلنیــز گــاهی ». قلــم آهنــی کــه بــدان دایــره کشــند«
  . »مرتبه و صف نعال، کاف هر دو پارسی به باء وگاه:  پایگاه و پایه« مثل؛ آورد سرمدخل می
شـوند. در  بـار سـرمدخل می آوا معمولاً بـیش از یک ا همنام ی همهای  ها واژه در فرهنگ

معنی  بـه» تفتـه« مـثلاً ؛ نویسی رعایت شده است اصل فرهنگاین  گاهینیز  الفضلا مفتاح
یعنـی امـلا و ؛ همنـام هسـتند یهـای که واژه» پردۀ عنکبوت«معنی  به» تفته«و » شده گرم«

اند.  ضـبط شـده گانهدو مدخل جداد، در ندار  یمتفاوت یولی معنا ؛تلفظ آنها مشابه است
در دو مـدخل » آذرمـاه «و » آتـش«معنی دو به است که » آذر«در این خصوص،  دیگرمثال 
نام ماه پارسی و آن مدّت ماندن آفتاب در آذر: «در مدخل . البته ه استضبط شد گانهجدا

هیم علیـه پـدر ابـرا آذرمـاه گوینـد و نـامو  شـمرند ماه  برج قوس است؛ این را پارسیان یک
و » آزر«اند با اینکـه  که نام پدر ابراهیم است، در یک جا ضبط شده» آزر«و » آذر«، »لامالسّ 

 در دوآنها را مؤلف  قاعدتاً بایدا، با تلفظ مشابه هستند و آو  هم های نسبت به هم واژه» آذر«
 ای همنـامهـ واژه معـانی الفضلا مفتاحبیشتر موارد، در البته در . 1ردآو می جداگانه مدخل

اء و یاء هر دو پارسی، پیست و رنگ سپید بپیس: « مثل؛ اند نوشته شدهیک مدخل  زیر نیز
. در این فرهنگ، »رشته سازند و زهر که از پوست او ابوجهل خرمای با رنگ دیگر آمیخته و

                                                      
.) ۶۶(ص  عراالشّـ لسانهمـین مـدخل در  تعریـف حاصـل اشـتباه فهمیـدن الفضلا مفتاحاین اشتباه مؤلف شاید . ١

وزن (آزر)  هـم ۀرا برای معنا کردن کلمـ» پدر خلیل«، الشّعرا لسانمؤلف ». آذر: وزن آزر یعنی پدر خلیل، آتش«باشد: 
  ».آذر« سرمدخل آورده است نه در تعریف
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دارنـد، زیـر یـک  ییک واژۀ فارسی و یک واژۀ عربی امـلا و تلفـظ یکسـان هنگامی کهحتی 
 مسـافت میـان دو دسـت چـون فـراز کنـی و... و رَش: بـازو« مثـل؛ اند شـده مدخل نوشته

  عربی است.  »سرشک باران«معنی  به» رَش...». «سرشک باران خرد قطره
ــا دگرآوا ــاوت1ه ــا و تلفــظ متف ــه معن ــا مشــابه اســت، در  ی، ک ــد و فقــط امــلای آنه دارن

ضـمّ ه بـ: بُرخ« مثل؛ دشون های مستقل آورده می صورت سرمدخل معمولاً بهالفضلا  مفتاح
کـه دو مـدخل جـدا هسـتند. » فتح با، بهره و بعضی از کُـله ب: رخبَ « و» با، شبنم و افشک

یکی بعد از دیگری ننوشـته اسـت. را آنها و مؤلف،  است بین این لغات فاصله افتادهگاهی 
) ٣٧، ص٣همو( عراالشّ  لسانو  )۵٣، ص٢نذیر احمد( فرهنگ قوّاسهای قبلی، مثل  در فرهنگ

، نیز دو اسـمند. گاهی ا دههای مستقل ضبط ش ها جداگانه در سرمدخل نیز این نوع کلمه
آنهـا  سـاختار در زء مشـترکب است و یک جـها اسم مشتق و دیگری اسم مرکّ نیکی از آکه 
 ءپایـه: بـه بـا و چَراغچَراغـواره « مثـل؛ اند سـرمدخل ضـبط شـده یک است، در رفته کار به

  .»وی چراغ نهند پارسی مثل طاق که در
 ؛معـانی آنهـا یکـی اسـت کـه وجود دارند الفضلا مفتاحدر  ها از سرمدخلدیگری  گونۀ

دیـه و گجسـتن از درهـایی یعنـی دَریُـوزه: « مثـل؛ کنـد ولی شکل نوشتاری آنها فـرق می
های متفـاوت یـک کلمـه زیـر یـک مـدخل آورده  گاهی ایـن شـکل». دَروِیزه نیز آمده است

در دو مدخل جدا که » سرموزه«معنی  به» پدارچَ «و » چَپدان«ا، مثل شوند و گاهی جد می
  . و احتمالاً یکی از آن دو حاصل تصحیف دیگری است اند ضبط شده

هایی هستند  کلمهها بخشی از آنها تصحیف هستند؛ یعنی  گروه این نوع سرمدخلدر 
ه از صـورت اصـلی جایی حـروف واژ های هـر واژه یـا جابـه علت کم و زیاد شدن نقطه که به

خوانی منـابع توسّـط  خاطر خطـا هم به، این اشتباهات .)١٩٣، صرضایی( اند خود دور شده
تـی کاتبـان بعـدی دقّ  خاطر بی هـم بـه و الفضـلا مفتاحها و ازجملـه مؤلـف  ان فرهنگمؤلف
یک فرهنـگ  از تصحیف زیاد دارند که الفضلا مفتاحدورۀ  های هم اند. فرهنگ وجود آمده به

» بتخالـه«و » تبخالـه«مـثلاً شـده اسـت؛  یافتـه و تکـرار می های دیگر انتقال می هنگبه فر 
و » پـون«که ظاهراً شکل اول درسـت اسـت. یـا » تبشی که بر روی از تب آن برآید«معنی  به

                                                      
1. Heteronym . 
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و » زکاشه«و » ریکاسه«که شکل اول احتمالاً تصحیف است. یا » نمدزین«معنی  به» 1یون«
اند و معلـوم  های جداگانه ضـبط شـده هر سه در سرمدخل» خارپشت«معنی  به» جکاشه«

  .2نیست کدام شکل درست است
  

  یسشنا و زبان دستوریهای  نکته .٣-٣-۴
های مختلـف دسـتوری ذکـر  نکتـه الفضـلا مفتاحهای  مـدخلاز فقط در کمتر از دو درصد 

ا زیـر هـر نویسی امروزی که براسـاس آنهـ های فرهنگ به معیارمیزان، نسبت اند. این  شده
بـه (اسـت  یانـدک مقـدار، شود اشاره میهم مدخل به کاربرد نحوی و ساختمان صرفی آن 

چند صـورت مختلـف صـرفی  گاهی به الفضلا مفتاحهای  مدخل در .)١٨٩، صرضایی نقل از
، یو صـاحب چیـز و بیـار یقـینآرنـده و آور: «در مـدخل  مـثلاً ؛ شـود یک کلمـه اشـاره می

هـای  بـه رده، »بمفرد در ترکیـب نیایـد الا مرکّـ و این لفظ، ورآ دلاور و جنگ چنانک گویند
و  و پسـوند دارنـدگی ، صیغۀ فعل امـراسم، فاعلی صفتواژگانی مختلف سرمدخل، یعنی 

ربردی اچند مثـال کـ، روش استفاده از آن در ساختار کلمه اشاره شده و برای توضیح بهتر
شـوند و  جداگانـه ضـبط نمی الفضلا فتاحمهای واژگانی مختلف در  آمده است. معمولاً رده

معنی امر نیز آمـده  کننده و سوزنده و به با واو پارسی روشنافروز: «؛ آیند در یک مدخل می
و در این مدخل نیز مترادفات سرمدخل به همین صورت . »و بسوز کن است، یعنی روشن

هـم بـه مقولـۀ صورت صرفی یک کلمـه و  هم به، ند. گاهی در یک مدخلا دهصرفی ارائه ش
معنی اسـم فاعـل اسـت یعنـی  بـهبه بـاء پارسـی، پاش: « مثل؛ صرفی آن اشاره شده است

، ا باء و واو پارسیسُپُوزی: ب«یا ، »ی بریز و بیفشان نیز آیدمعنی امر اَ  نده و بهنریزنده و افشا
ی از . در بعض»که دُوزی از دوختن ی به عنف درآری از تصاریف فعل از سُپُوختن آید چناناَ 

نیک حـریص، و ایـن لفـظ مرکّـب : آزوَر« مثلموارد هم به ساختار کلمه اشاره شده است؛ 
  . »است نه مفرد

های دسـتوری سـرمدخل و متـرادف  مقولهلزوم سازگاری به  الفضلا مفتاحمؤلف گاهی 

                                                      
  ضبط شده است.» پون« )١٧۶ (صقوّاس را دارد. در » یون«فقط )، ٣٧٣ (ص : به تصحیح اقباللغت فرس. ١
  ریکاسه).  ، ذیلرا دارد (دهخدا» ریکاسه«اسدی فرهنگ ترین نسخۀ  یقدیم. ٢
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های سـرمدخل و  بین صورت موارد به ایجاد اختلاف یرخبهمین امر در آن توجه نکرده و 
بـن ، »ختناانـد: آهَـنْج«در مـدخل مؤلف این فرهنگ، مثلاً ؛ ده استمنجر شمترادف آن 

 گِـرد کـردن و ایـن طریـق امـر: اَلْفَخْت«مضارع را به مصدر معنی کرده است. یا در مدخل 
در ، یـا 1بن ماضـی را مصـدر و فعـل امـر معنـی کـرده اسـت» گِرد کن و جمع کن یست اَ ا

  ع را بن ماضی معنی کرده است. بن مضار » درافتاد و جنگدرآویز: «مدخل 
های مختلـف کلمـات و تلفـظ آنهـا  گونهدر فراهم آوردن و انباشتن  الفضلا مفتاحمؤلف 

آنهـا را ، توجه به اینکـه کـدام گونـه درسـت یـا غلـط اسـت دونگاهی ب بسیار کوشیده؛ اما
بـه گونـۀ درسـت  در بعضـی مـوارد، مؤلـفده است. البتـه در فرهنگش آور مدخل عنوان  به

؛ مـثلاً دنمایـ مـیرا در جای سرمدخل ضبط  آن شکل غلط؛ اما باز کند نیز اشاره می کلمه
فَسیکه: گلۀ اسـبان و سـتوران و «یا ، »بشنیر: بوماذران و به زای معجمه لغتی اصح است«

جَبجَله: یخ که بر روی جوی «یا » شکاری و در بعضی نسخ صحیح فَسیله به لام آورده است
حرکـت نتوانـد کـرد و  هـیچ از خشـکی در آن بیفتـد و، بـر او بگـذرد چـون مـردم و شود می
نسخه بـه دال نبشـته  پارسی بیشتر خوانند و در ءو با هر دو جیم و با با، رود لخشان می پای

مـدخل مـثلاً . مرجع و منبع مـواردی از ایـن دسـت نیـز نامشـخّص اسـت؛ »است جَبجَده
ضـبط » فسیله«درستی  ، بهعراالشّ  لسانو  اسدی، قوّاس یها در فرهنگمذکور، » فسیکۀ«

  . )٢۵٩، ص؛ عاشق٧٣، صفخرالدین مبارکشاه؛ ۴۴۵، ص(اسدی طوسی است  شده
  

  شناسی ریشهمربوط به اتی نک. ٣-٣-۵
ــر واژه ریشه ــاختار ه ــدایش و س ــونگی پی ــارۀ چگ ــاتی اســت درب ــامل اطلاع . شناســی ش
نویس یــا  دهــد. فرهنــگ شناســی همچنــین تــاریخ تحــوّل واژه و معــانی را نشــان مــی ریشــه
های قـدیمی و در نهایـت  شناس، روابط بین صورت کنونی مدخل و صورت یا صورت ریشه

 مؤلـف . حقیقـت آن اسـت کـه)١٨٨، صبـه نقـل از رضـایی(کنـد  ریشۀ اصلی آن را کشـف می
و در  اســت شــناختی نپرداختــه در ایــن فرهنــگ، چنــدان بــه مباحــث ریشه الفضــلا مفتاح

زکال: انگشت سـوخته «خوریم؛ مانند:  مورد در این خصوص برمی چندفرهنگ او فقط به 

                                                      
  است. » خفت«قابل قیاس است؛ زیرا بن مضارع و امر آن » خفتیدن«. احتمالاً با فعل ١
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لفظ زکال به زبـان ارمنـی  اند که و گفته، که به تازی فحم خوانند و به زای پارسی نیز گویند
ایـن نیز به ارمنـی بـودن  زفان گویادر . »جای زاء نون و به کاف پارسی نیز خوانند است و به

خـذی أیر احمـد معلـوم نیسـت ایـن اطـلاع بـر چـه مذنـ نظر به است؛ اما اشاره شده کلمه
    .)١٩۴، ص١(نذیر احمد نی استتمب

رُه: سـیرت و « مثـلپـردازد؛  به تجزیه و تحلیل ساختار واژه می الفضلا مفتاحمؤلف گاه 
، هرچنـد »نیکی، و از اینجاسـت کـه زاهـد ترسـایان را رهبـان گوینـد به پارسایی و گرایش

  ل درست باشد. تحلی اینکه رسد  نمی نظر به
  

  عامیانهاصطلاحات  .٣-٣-۶
عنوان  اصطلاح عامیانه را بهسرمدخل،  معنی بعد از ذکر تعریف الفضلا مفتاحگاهی مؤلف 

، یـا »: قوس قزح که آن را عوام کمان رستم گوینـد1 نُوشه« مثلاً ؛ آورد معادل سرمدخل می
ــاء و واو هــر دو پارســیرغــول: پَ « ــۀ خلــق آن را افروشــه دلیــدۀ گنــدم و حلــوایی کــه عا ب مّ

 کـاربردادبـی و  -یکـه بـین تلفـظ رسـم یمؤلف به اختلافـات. همچنین گاهی »خوانند...
نـام درختـی اسـت کـه تُـود: «: مثلاً در این مدخل؛ کند وجود دارد اشاره میواژه گفتاری 

 شـود و عـوام شـکم او می در ابریشم خورند و های او کرم پیله می میوۀ شیرین بار آرد و برگ
  . »توت گویند

  
  های عربی و هندی معادل .٣-٣-٧

معادل غیرفارسـی ، بعد از تعریف معنی سرمدخل الفضلا مفتاحهای  نُه درصد از مدخلدر 
و  اسـت اسفرهنـگ قـوّ های هندی در آن درج شده،  اولین فرهنگی که معادلآید.  آن می

ایـن عنصـر در  .هـای هنـدی بیشـتر شـده اسـت های بعـد از آن، تعـداد معادل در فرهنگ
ــعرا لسان ــیش از  الشّ ــا طبــری فتح( هاســت فرهنگســایر بســیار ب ــل ،نی ــعرا لسان« ذی در  .)»الشّ
ــی، معادل معادلاز درصــد  ۵٣ الفضــلا مفتاح ــای غیرفارس ــای عربی ه ــد،  ه درصــد  ٣٧ان
واجـد معـادل عربـی و هـم  دارای نیـز، هـمها  مدخل ازدرصد  ١٠و ، اند های هندی معادل

                                                      
  ضبط شده است. » نوسه: «٣٣٧صالشعرا،  لسان؛ ٢٢، صفرهنگ قواس؛ ۴۴١، صلغت فرس. ١
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 ازی بابونجه تگویند و ب 1کونپیلآن را  شکوفه که به هندویبابونه: «؛ مثل اند معادل هندی
که معادل متعلّق به کدام زبان است؛ مثـل  دکن . در برخی موارد مؤلف اشاره نمی»خوانند

عربـی اسـت.  ای هکلمـ» رغیف«. »نانی خرد که آن را رغیف گویند، پارسی ءچاپاتی: به با«
 آن، فقـط معـادل غیرفارسـی جای تعریـف معنـی سـرمدخل بـه الفضلا مفتاحدر  نیز گاهی

اسـت،  »جـاوتری« درسـت آنشـکل کـه » جـایتیری«. »راف: جایتیری« مثل؛ آمده است
  .2معنی چوب به هندی است ای هکلم

  
  شاهد مثال .٣-٣-٨

از متـون  یمعمولاً شاهد مثـال، بعد از تعریف معنی سرمدخل، هنگ قوّاسفر و  فرس لغتدر 
 شریفی( ددار است که برچسب کاربردی مدخل فرعی  ینوعمثال، آید. شاهد  نظم فارسی می

. هــر اســتی اهمیــت خاصّــ دارای ها در فرهنــگ بــرای مــدخل آنذکــر  و )١٠٨، صزاده و فخـام
، رضـایی(تواند نقایصی را که در تعریف معانی لغات پیش آمـده، جبـران کنـد  شاهد خوب می

 در و رنـگ شـد کـمقاره برای مـدتی  سی در شبهنویسی فار  این روش در فرهنگ ؛ ولی)١٩٢ص
 یتقریبـاً شـاهد مثـال الفضـلا مفتاحو خـود  الشّـعرا لسان، دستورالافاضلمانند  ییها فرهنگ

نسترن: گلی است در ملـک «خوریم:  به یک شاهد برمیفقط  الفضلا مفتاحمده است. در انی
نه و سـیما و سـاعدت/ غایت زیبـا چنانـک شـهاب مهمـره گویـد: سـاق و سـرین و سـیبه بالا 

در  3بـداؤنی ۀالدین مهمـر  شـاعر، شـهاباسـم ». سیماب و سیم و سوسن و نسرین و نسـترن
، در الفضـلا مفتاحآبادی، مؤلف  شادی. لازم به یادآوری است استمقدمۀ فرهنگ ذکر نشده 

. بـا اسـتفاده کـرده اسـتفـراوان آثار دیگر خود، یعنی شروح خاقانی و انوری، از شاهد مثال 

                                                      
  . : کونپله٧٣زفان گویا، ص. ١

 In Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English “Konpal: an opening bud, an unblown flower, a new 
leaf just sprouting…” (John T. Platts, A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English, H. Milforf, 
London, 1884 .( 

: ١٨١، صگویا زفان؛ در »راف: وزن کف جای بتری: «١٨٨، صالشعرا لسان؛ ۴٨۴، صنامۀ منیری شرف. ٢
  ». جابتری«

 In Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English “Jawatri: mace (the spice) ” (John T. Platts, A 
Dictionary of Urdu Classical Hindi and English, H. Milforf, London, 1884 .( 

  .١٨۴- ١۵٧پور، ص  . برای اطلاع بیشتر نک: رحیم٣
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 اش دارای در شـکل اصـلی الفضـلا مفتاحاین حساب، این احتمـال دور از ذهـن نیسـت کـه 
  ند. باشبرداشته از متن کتاب بعداً شاهد مثال بوده؛ اما آنها را 

 هم گفتیم، مؤلف این فرهنـگ در غیـاب شـاهد مثـال، از ذکـر طور که قبلاً  همانالبته 
کانـه: کسـی « مثـل؛ ه اسـتل نبـودغافکاربرد سرمدخل در جمله  مثال برای نشان دادن

  .»1کند کوشد، گویند کانه می چون با کسی پسری و پدری همی
  

  ها در مدخل به منابعاشاره  .٣-٣-٩
هـا بـرای تـدوین  تـرین روش یکـی از مهـم، قاره نویسی فارسی در شـبه در دورۀ اول فرهنگ

ر مـتن فرهنـگ مؤلفـان گـاهی درو  از همـینهای قبلی بـود و  استفاده از فرهنگ، فرهنگ
از  یهای دیگر گونهقصد داشتند مخصوصاً وقتی که ؛ کردند اشاره میقبلی به منابع خود 

 الفضلا مفتاح مؤلفند. کنیا معنی جدید آن را معرفی ، یا تلفظ متفاوت آن، یک سرمدخل
ها به چند کتـاب  مدخلاز ذکر منابع خود در مقدمۀ کتاب، در کمتر از یک درصد بر علاوه 
اشـاره ، دهنموطور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده  که به، نویس دیگر فرهنگو چند 

مشـتری، و اسـدی گویـد اول روز از مـاه : اُوْرْمَـزْد«( ازجملـه اسـدی طوسـی؛ کرده اسـت
گلـیم شـال: (« فخـر قـوّاس)، »2و اَوُرمُزد نیز گوینـد را هُوْرمُزد و هُرمُزد و آن پارسیان است

نمدی کـه زیـر برگسـتوان کننـد یعنـی جـل نمـد کـه زیـر  گوید که شال اسفخر قوّ خرد، و 
با همین تعریف  زفان گویااین کلمه در نسخۀ نذیر احمد نیست؛ ولی در ». برگستوان کنند

نبیذ و غم و انـدوه و ایـن به کسر باء، مهمانی شراب و : مازبِکْ (« صیرالنّ  ةرسال)، 3آمده است
پُژول: (« عراالشّ  لسان)، »یمهمانکرده (کذا) باشد بر  یکیو گویند س. است صیرالنّ  ةرسالدر 

اسـت و فنـدق کـه  نارپستان مسطور عراالشّ  لساندر  با هر سه حرف پارسی، پستان نرم، و
و ») شـاهنامهکاف پارسـی، برگشـته اسـت در ه ب: برگاشت(« شاهنامه، »)بدان بازی کنند

                                                      
های معاصر به جای تعریف  توان این شکل از تعریف را به تعریف کاربردی تعبیر کرد که در برخی فرهنگ . البته می١

  شود.  از آن استفاده می
ستاره : «)١٧ ابراهیم (ص الدینبدر ؛ »یکی اول ماه پارسیان است، دیگر مشتری است« ):٩۴ اسدی طوسی (ص .٢

را هورمزد و هرمزد و  ست یعنی اول روز از ماه، و اوامزد اول روز پارسیان راو: را مشتری گویند، اسدی گوید که آن
  . »اورمز نیز گویند

  . ٣٣١، صالخ، شال نمدی که زیر برگستوان کنند: اس گویدقوّ  و فخر، : گلیمی خردابراهیم الدین. بدر ٣
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یعنـی جوشـن کـه در روم بافنـد و  مـنقّش نـام قبـای رسـتم و دیبـایبَیان:  بَبر(«فردوسی 
  »). رستم یعنی جوشن رستم که پلنگینه بود فردوسی گوید خفتان
 بــوده اســت کــه نامــۀ فردوســی فرهنگاحتمــالاً » فردوســی«ر از ونظــ، مدر آخــرین مــورد

ها را از ایـن فرهنـگ نقـل  شرح برخی واژه زفان گویابار بدر ابراهیم در فرهنگ خود  نخستین
ین منبـع همبه  نیز» بیان ببر«زیر همین سرمدخل  زفان گویادر  .)۴٣، صخطیبی(کرده است 

نام قبای رستم دستان است و گویند ببر بیان دیبای منقّش که هـر زمـان «اشاره شده است: 
رنگی دیگـر نمایـد، در روم بافنـد، و فردوسـی گویـد خفتـان رسـتم یعنـی جوشـن رسـتم کـه 

فقـط در یـک مـورد ذیـل ، زفـان گویـا البتـه در فرهنـگ .)۶٩، صابراهیم الدین(بدر  »پلنگونه بود
و در ، ادرک«آمــده اســت:  نامــۀ فردوســی فرهنگیعنــی  مأخــذاســم کامــل » تلــک«مــدخل 
، وهمــ( »باشــد کــه بــه تــازی آن را جلبــان گوینــد ای هاســت: تلــک دانــ نامــۀ فردوســی فرهنگ

» فردوسـی گویـد«ا ی» در فردوسی است«پس از ذکر  زفان گویابقیۀ موارد، مؤلف در . )١٠٨ص
است؛ منبعـی  نامۀ فردوسی فرهنگهمان  مؤلفگمان، مراد  پردازد که بی ها می به شرح واژه

  .)۴٣، صخطیبیدانیم ( ای در دست است و نه نام مؤلفش را می نه از آن نسخه اکنونکه 
 و الفضـلا مؤیّد ازجمله مؤلـف، نویسان فارسی ، برخی از فرهنگزفان گویابعد از تألیف 

نامـۀ  فرهنگبـه » فردوسی گوید«یا » در فردوسی است«های  با همان کلیشه ارالافاضلمد
نامـه، بلکـه  رسد که مأخـذ آنـان نـه اصـل فرهنگ می نظر اند؛ ولی به استناد کرده فردوسی
تـوان گفـت.  نیـز می الفضلا مفتاح دربارۀاین را . )۴۴، صوهم(بوده باشد  زفان گویافرهنگ 

وجـود دارد کـه در آن بـه » ببـر بیـان«یـک مـورد مـدخل همین فقط ، این فرهنگدر البته 
یـا » در فردوسـی اسـت«اشاره شـده اسـت و در بقیـۀ مـوارد عبـارات  فردوسینامۀ  فرهنگ

در » تلــک« مــثلاً همــان مــدخل مــذکور؛ احتمــالاً حــذف شــده اســت »فردوســی گویــد«
جلبـان خواننـد و  یادرک و دانه کـه بـه تـاز«به این صورت شرح شده است:  الفضلا مفتاح

حذف شده است » است نامۀ فردوسی فرهنگدر «که در آن عبارت ، »گویند 1لوبیاهندوی 
                                                      

] λοβιαاز اصل یونانی [:  ’lwby,ظاهراً از طریق آرامی: «: لوبیاذیل مدخل  شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه. در ١
، ذیل واژه) ۴دوست، ج  (حسن» فارسی) مشتق است از ( lobhya-سنسکریت: «؛ همچنین: »گرفته شده است

دهخدا به نقل از  نامۀ لغترود. در  کار می دانسته که در زبان فارسی نیز همین کلمه به نمی الفضلا مفتاحمؤلف شاید 
آرد: لوبیا مؤلف تذکره گوید: لغت هندی است و به  تحفهحکیم مؤمن در «: آمده است  لوبیاابوریحان ذیل مدخل 

  ».مندیونانی سیاهن (سلیمین) و به عربی (ظ. به عبری) فریقا نا
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دَهاز: به فتح و کسر دال، بانگ و «در مثال دیگر: یا  ،جای آن معادل هندی آمده است و به
که در  یحال در ؛»به فتح دال غار و دره فریاد و غار و دره، و قیل به کسر دال بانگ و فریاد، و

بـه فـتح و کسـر، بانـگ و فریـاد، و در «این مـدخل بـه ایـن صـورت آمـده اسـت:  زفان گویا
  . )١۶۶ ص( »فردوسی گوید: دهاز غار و دره
در  الفضـلا مفتاحکـه مؤلـف  »بکمـاز«مـدخل یادآور شـد؛  در اینجا باید نکتۀ دیگری را

با همین معنی  زنی زفان گویاو  عراالشّ  لسانده است، در کر اشاره  صیرالنّ  ةرسالآن به تعریف 
مؤلـف بـه  اشـارۀ گرفـتتوان نتیجه  پس می. 1آمده است صیرالنّ ةرسالو با همین ارجاع به 

کـه اد داحتمـال  اید بیشترب وی به آن کتاب نیست؛ بلکه ۀی مراجعامعن به یک منبع، لزوماً 
ار داشته است. سر و ک منبع ذکرشدههای دیگر با  از طریق فرهنگو طور غیرمستقیم  بهاو 

حتـی اگـر یـابیم؛  نمی الفضـلا مفتاحهـا در  قول در بیشتر موارد، ذکری از منـابع نقلالبته 
 یو بـدون هـیچ تغییـرباشـد از کتـاب دیگـر برداشـته عیناً سرمدخل و تعریف آن را ، مؤلف

 را هنـدوی که آنالوا: صبر «مدخل  الفضلا مفتاحمثلاً در ؛ مدخل فرهنگ خود کرده باشد
صبر که الوا: وزن ابقا، «آمده است:  عراالشّ  لسانبه همین شکل در ، درست »گویند 2رکنوا

 دستورالافاضـلو ) ۴٣ص ( قـوّاس  فرهنگاین مدخل در  .)۶١ ص( »به هندوی کنوار گویند
  معادل هندی آن آورده شده است.  عراالشّ  لساناما فقط در  ذکر شده؛نیز ) ٧۶ ص(

ی دقیق قولنقل ؛ به منبع خود در مدخل اشاره کردهنکه آبا  الفضلا مفتاحگاهی مؤلف 
کَبُودَر: کرمی خرد است که در شب پیدا باشد و گویند کرمی خرد اسـت کـه «: مثلاً ندارد؛ 

، چاپ اقبال لغت فرسدر . »ماهی خورَد و اسدی گوید کرمی باشد که به خود اندر آب رود
 ود خـرد در آب، خـورش او مـاهیکبودر: کرمکی ب«این مدخل به این صورت آمده است: 

تعریف همـین مـدخل  هبدر ذیل این مدخل،  الفضلا مفتاحتعریف ؛ اما )١۶٠ ص( »بود خرد
کرمی خرد است، در شب باشـد، و گوینـد کرمـی خـرد «هت دارد: ابیشتر شب زفان گویادر 

). ٢٧١ ص( »است که ماهی خورد، و در اسدی است: کرمی باشد که به خود انـدر آب رود

                                                      
یعنی جدا کردن، مهمانی شراب و نبیذ و غم و اندوه، و این در ، وزن ابرازبر بگماز: « ):٩۴ (ص عراالشّ  لسان در ١
نیز . است صیرالنّ  ةالرسو این در ، مهمانی شراب و نبیذ و غم و اندوه: «)۵۶ (ص گویا زفان در. »است صیرالنّ ةالرس

  .»گویند سیکی باشد
2. In Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English “Ghikanwar: the medicinal plant Aloe perfoliata” 
(John T. Platts, A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English, H. Milforf, London, 1884).  
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کرمی خرد اسـت، در «است:  وام گرفته شده عراالشّ  لساناحتمالاً از ، بخش اول تعریف که
  .  )٢۶٩ ص( »شب باشد
در بعضـی «، »در نسـخه«چون  ی عبارات زاجای ذکر دقیق عنوان منبع،  بهمؤلف  گاهی

؛ دجویـ مـی سـودو غیـره » در کتـب فـرس«، »نامه فرهنگدر بعضی «، »به لغتی«، »نسخه
و در ، و به فتح سین و سکون غـین ستا سوخته، و به لغتی ممدود هیزم نیمدَه: آسْغَ « مثلاً 

تـوان حـدس زد  میالبتـه در بعضـی مـوارد . »بعضی نسـخه بـه شـین معجمـه آورده اسـت
 زفـان گویـااسـت، کـه در  نامۀ قوّاس فرهنگ، »است نامه فرهنگدر «عبارت مقصود وی از 
 الفضـلا مفتاح مؤلـف ؛ مـثلاً )١٠، ص١احمـدذیر (نـ ده اسـتاز آن یاد شـعبارت  نیز با همین

 گوینـد و در ءبـا ا و بعضـی بـه ضـمّ جنسی است از معمّـافسانه و لغز و بَردَک: «نویسد:  می
نیز همین مدخل به این شکل  گویا زفاندر ». هلغز و افسان، است نَردَک به نون نامه فرهنگ

گوینــد و در  ءبــا بــه ضــمّ  ا و بعضــیافســانه و لغــز کــه جنســی اســت از معمّــ«آمــده اســت: 
چـاپ نـذیر  فرهنـگ قـوّاسدر . )۶٢ ص( »لغـز و افسـانه، اسـت نـردک بـه نـون نامه فرهنگ
کـردک و «بـه ایـن صـورت: ؛ اند ضـبط شـده گانهاین دو کلمه در دو سرمدخل جدا، احمد

  . )١٨٨ ص( »1نردک و چربک: لغز و چیستان«و » بردک: افسانه
های  هت زیـادی بـین مـدخلاشـب، مـوارداز ر بعضی دهند که د های فوق نشان می نمونه
زفـان آن (در مقدمۀ فرهنگش  الفضلا مفتاح، که مؤلف زفان گویاو  عراالشّ  لسان، الفضلا مفتاح
 ،نکـرده اسـت ای بـه آن اشـارهنیـز عنوان منبع خود ذکر نکرده و در مـتن فرهنـگ  را به) گویا

 الفضـلا مفتاحمؤلـف ، بـه احتمـال زیـاد هآیـد کـ گونه برمی . همچنین از قرائن اینوجود دارد
و بیشـتر دو ، اسـتفاده نکـرده اسـت صـیرالنّ  ةرسالیا  قوّاسو  اسدیهای  از فرهنگ اً مستقیم
البتـه روشـن اسـت کـه ارزیـابی . نـدا او بـوده محـل رجـوع زفـان گویـاو  عراالشّ  لسان فرهنگ
، عراالشّـ لسان، لافاضـلا دستورهایی چون  های این دوره (فرهنگ ای و جامع فرهنگ مقایسه

) و غیـره الفضلا دمؤیّ و  نامۀ منیری شرف، الفضلا مفتاح، الفضلا ادات، زفان گویا، بحرالفضائل
گنجیـده و نـه در حیطـۀ موضـوعی آن قـرار داشـته اسـت؛ امـا  نه در مجال مقالـۀ حاضـر می

و  هــا دوره، کــدام مرجع هــای هــم بررســی علمــی اینکــه منــابع اصــلی و اولیــۀ ایــن فرهنگ

                                                      
  ). ٣٣، ص٢احمدنذیر ( هر حال، در میان نردک و بردک، یکی از آن دو مصحف استدر . ١
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هـای پیشـین  ها تا چه حد بـه نقـل محتـوای فرهنگ اند و مؤلفان این فرهنگ آبشخورها بوده
قــدر بــر محتــوای آن منــابع پیشــین  انــد و چه ها و تعــاریف) اکتفــا نموده (اعــم از ســرمدخل

انــد، اهمّیــت بســیاری دارد و بایــد لــزوم اهتمــام بــه چنــین تحقیقــی در آینــده را بــه  افزوده
  نگاری تاریخی، یادآور شد.  ناسی و فرهنگش پژوهشگران نسخه

  
  گیری نتیجه 

را درصـد  ١٧، ها را اسـم الفضـلا مفتاحهای  سرمدخلاز درصد  ٧۶، از لحاظ نوع دستوری
، ها، ازجملــه قیــددســتوری هــای دیگــر هگــرورا درصــد  دول و افعــرا ادرصــد  پــنجت، اصــف

صورت سـاده  به معمولاً های این فرهنگ،  سرمدخلدهند.  تشکیل می هاو پسوند هاضمیر 
دارد؛ مــثلاً اســم گــاهی وجــود بــاره  اند؛ ولــی اســتثنائاتی هــم دراین و بســیط ضــبط شــده

های بهـر  سـرمدخلتعداد های مختلف آمده است.  صورت جمع، و فعل گاهی در صیغه به
شـمار  کـهکلمـه اسـت. بـا این ۵١۶۶نسـخۀ کتابخانـۀ مجلـس، ، مطـابق الفضلا مفتاح اول

با  از آن است، قبلهای  های فرهنگ رهنگ، بسیار بیشتر از تعداد مدخلهای این ف مدخل
تـدوین فرهنـگ جـامع ، هدف مؤلـف یابیم درمی الفضلا مفتاحهای  کیفیت مدخل بررسی

هایی را کـــه بـــرای خواننـــدگان  کلمـــهکوشـــیده اســـت زبـــان فارســـی نبـــوده و او فقـــط 
ــی ــروف نبود زبان غیرفارس ــد ا همع ــردآورین ــی  گ ــدو معن ــرمدخل. بخکن ــی از س های  ش

(امثال  ها این فرهنگرسد  نظر می به، که اند های قبلی گرفته شده از فرهنگ الفضلا مفتاح
کلمـه،  ینبودن معنـا مشهوربراساس همین معیار، یعنی  ) نیزفرهنگ قوّاسیا  لغت فرس

 و پیروان آن وجـود دارد و لغت فرسکه در های مذکور ( استثناتوجه به ند. باشتدوین شده 
ضبط که )، گویای این نکته است نویسی عمومی امروز سازگاری ندارد های فرهنگ با معیار
کـه در مـتن  ین صـورتابـه همـها، بدون توجه به شکل دستوری آنهای نامشهورتر،  مدخل

  اند، اتفاق افتاده است.  همنبع آمده بود
فـظ، تعریـف تل جز نشـان دادن به، الفضلا مفتاحهای  مدخلدر سازی،  لحاظ مدخلاز 

شناســـی (کـــه در  شـــاهد مثـــال و اطلاعـــات مربـــوط بـــه دســـتور و ریشهآوردن معـــانی، 
جدید و متفـاوت نیـز اشـاره شـده  یبه عناصر)، نویسی معاصر نیز معمول هستند فرهنگ
های غیرفارسـی و منـابع  دیگر کلمه، اصطلاحات عامیانه، معادل یها ازجمله گونه؛ است
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 ۀهای اولی های فرهنگ نسبت به مدخلرا ( الفضلا مفتاح های مدخلترتیب،  بدینفرهنگ. 
های دیگر  ضبط تلفظ، معانی دیگر سرمدخل، گونه تا این اندازه بهزبان فارسی که در آنها 

ــای آن، معادل ــه و معادل شه ــان عامیان ــه در زب ــای غیرفارســی آن، نکت ــتور ه و  یهای دس
از درصـد  ٨٠در یـابیم.  میتر  قتـر و دقیـ تر، کامـل لمفصّ است)  نشدهتوجه ی سشنا ریشه
 نشـان داده شـده اسـت. نُـهگـذاری  شـیوۀ حرکت هبـ واژه تلفـظ الفضلا مفتاح یها مدخل
ها  مـدخلاز درصـد  دوهای غیرفارسی دارند و در  معادلی این فرهنگ، ها مدخلاز درصد 
در ایـن  ها ی مطرح شده است. تعریـف معنـی سـرمدخلسشنا یا ریشه یهای دستور نکته
آوردن مترادف، بلکه با ارائه دادن توضیحات و توصـیفات شـکل گرفتـه  بانه فقط گ، فرهن

نیـز گـاهی  ونموده از متضاد استفاده ، گاهی برای توضیح بهترمؤلف این فرهنگ، است. 
جز یـک  (به الفضلا مفتاح مجلسکتابخانۀ نسخۀ . استکاربردی ارائه داده  یتشبیه یا مثال
  ندارد. شعریمورد) شاهد 

ی کـه تغییراتـسـازی و  در مدخل الفضـلا مفتاحهـای جدیـد فرهنـگ  ویژگـیتوجه به ا ب
 تـوان ادّعـا کـرد می، اِعمال نموده اسـت ها در ساختار فرهنگ و ترتیب دادن مدخلمؤلف 

بـا آنکـه فارسـی متفـاوت اسـت.  ۀهای اولی نسبت به فرهنگ الفضلا مفتاح کاربردکه نوع و 
نویســی  هــای فرهنگ ن معیارمــاثــر خــود را براســاس ههای ا مــدخل الفضــلا مفتاحمؤلــف 

هـای  محتـوای فرهنگ برای گسترش های او تلاش توانیم بر ، نمیکرده آوری پیشین جمع
جامعۀ مخاطبـانش با محیط زبانی و فرهنگی  مایۀ فرهنگ خود سازگار کردن درونقبلی و 

فارسـی (کـه بیشـتر هـای  از نخسـتین فرهنگوستان، چشم ببندیم. او با این کـار، هنددر 
فرهنـگ عمـومی زبـان ارائـۀ فاصـله گرفتـه و بـه سـمت  )،نـدا هصی شـعر بودتخصّ فرهنگ 

  فارسی قدم برداشته است. 
دادن  ، انجـــامنویســـی فارســـی تـــاریخ فرهنگ در مـــوردتر  لبـــرای تحقیقـــات مفصّـــ

ـــه پژوهش ـــایی مقایس ـــگ ای در  ه ـــلا مفتاحفرهن ـــر  و الفض ـــای دورۀ اول  فرهنگدیگ ه
در جزئیات که  نامۀ منیری شرفو  زفان گویا، عراالشّ  لسانی فارسی (مخصوصاً نوس فرهنگ

رسد و امید ما آن است که ارائۀ  می نظر های بسیاری با هم دارند) لازم به هتاشبمحتوایی، 
در مقالۀ حاضر، توانسته باشـد بخشـی از  الفضلا مفتاحدر مورد آماری و کیفی  های تحلیل

  عهده بگیرد. این کار گسترده را بر 
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  منابع
به تصحیح حکیمه دبیران، پژوهشگاه علوم  )،فرهنگ ابراهیمی(نامۀ منیری  شرفقوام فاروقی، ابراهیم 

  .١٣٨۵انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 
خانۀ مجلس، تهران،  به تصحیح عبّاس اقبال، چاپ ،لغت فرساسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد، 

١٣١٩.  
، به سرپرستی محمدرضا قاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه، »آبادی شادی«ر، اصغ اسکندری، علی

 .١٣٩۵، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۴جنصیری، 
  م.١٩٨٩، پتنه، به تصحیح نذیر احمد ،زفان گویا و جهان پویاابراهیم،  الدینبدر 

، قاره مجلۀ شبه، »او بر دیوان انوریآبادی و شرح  شادی«اسکندری،  اصغر  و علی رضا ترکی، محمّد
 .١٣٩٣پاییز و زمستان ، ٣شنامۀ فرهنگستان، نامۀ  ویژه

  .١٣۵٢به تصحیح نذیر احمد، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  ،الافاضل دستورحاجب خیرات دهلوی، 
  .١٣٩٣، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه، ، محمددوست حسن

 ٣، ش ۴، دوره نامۀ فرهنگستان، »های شاهنامه (از آغاز تا امروز) نگاهی به فرهنگ«خطیبی، ابوالفضل، 
  .١٣٧٩)، مرداد ١۵(پیاپی 

  .١٣۶٨، اسپرک، تهران، ها های فارسی و فرهنگ گونه فرهنگدبیرسیاقی، محمّد، 
  .١٣٧٧، ، مؤسّسۀ انتشارات دانشگاه تهران، تهراننامه لغتاکبر،  دهخدا، علی
نشریۀ ادب و زبان ، »آرای ناصری نویسی در انجمن معرّفی و نقد اصول فرهنگ«نرگس،  رضایی، سیّده

)، زمستان ٢٣(پیاپی  ٢۶، دورۀ جدید، ش فارسی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
١٣٨٨.  

  .١٣٧٣هران، تهران، نظامی گنجوی، انتشارات دانشگاه ت پیکر هفتزنجانی، برات، تعلیقات بر 
نویسی  فرهنگمجلۀ ، »گزینی در فرهنگ عمومی یک زبانه مدخل«زاده،  امخفو پروانه  شریفی، ساغر

  .١٣٨۶، دی ١شفرهنگستان)، نامۀ نامۀ  (ویژه
، انتشارات اداره کلّ نگارش وزارت نویسی فارسی در هند و پاکستان فرهنگشهریار نقوی، سیّدحیدر، 
  .١٣۴١ فرهنگ و هنر، تهران،

مجتبایی و علی اشرف  اللّه به تصحیح فتح اسدی طوسی، لغت فرساشرف، مقدّمۀ  صادقی، علی
  .١٣۶۵صادقی، خوارزمی، تهران، 

به تصحیح نذیر احمد، رایزنی فرهنگی جمهوی اسلامی ایران و دهلی نو،  ،الشّعرا فرهنگ لسانعاشق، 
 .م١٩٩۴

، به سرپرستی حسن انوشه، سازمان )، بخش سوم۴ج( یدانشنامۀ ادب فارس، »الفضلا مفتاح«علیزاده، 
  .١٣٨٠چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 

، به سرپرستی حسن انوشه، )، بخش سوم۴ج(، دانشنامۀ ادب فارسی، »الشّعرا لسان«نیا طبری،  فتح
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  .١٣٨٠سازمان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 
به تصحیح نذیر احمد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ،فرهنگ قوّاسشاه، قوَاس غزنوی،  ین مبارکفخرالدّ 

  .١٣۵٣تهران، 
  .١٣٧٢، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، فرهنگ فارسی زانسوکشانی، خسرو، مقدّمۀ 

، ١٨٩، ش)نگاری پروندۀ فرهنگ( کتاب ماه کلیات، »نویسی در ایران سیر فرهنگ«، اللّهمرادی، نور 
 .١٣٩٢شهریور 
  م.١٩٨٩، بدرالدین ابراهیم، پتنه، گویا و جهان پویا زفانمقدمه هر حواشی بر ، )١( نذیراحمد
، فخرالدین مبارکشاه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، فرهنگ قواس)، مقدمه و حواشی بر ٢ــــــــــ (

١٣۵٣.  
نو،  نی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دهلی، عاشق، رایز الشعرا لسان)، مقدمه و حواشی بر ٣ــــــــــ (
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